
روز گذشــته، خبر ســوءقصد بــه عباس 
آخوندی، وزیر پیشــین راه و شهرســازی، 
درحالی منتشــر شــد که بنا بر روایت جبهه 
اصلاحــات ایــران، حادثه ســه روز پیش و 
پس از پایان نشســت تخصصــی بنیاد باران 
در کتابخانه ملی تهران رخ داده بود. به گفته 
جواد امام، ســخنگوی جبهــه اصلاحات و 
مدیرعامل بنیاد باران، فرد مسلحی که مدتی 
آخوندی را زیر نظر داشته، هنگام خروج او از 

محل نشست و پیش از آنکه سوار خودروی 
خود شــود، وارد ماشــین شــده و راننده را 
تهدید کرده اســت. راننده از خودرو خارج 
می شــود و در جریــان درگیری بــا مهاجم، 

موفق می شود سلاح را از دست او بگیرد. در 
ادامه، نیروهای حراست کتابخانه که به گفته 
امام از طریق دوربین های مداربســته متوجه 
ماجرا شــده بودنــد به محــل می آیند و فرد 

مظنون را بازداشت کرده و به نیروی انتظامی 
تحویــل می‌دهند. با این‌ حــال، خبر زمانی 
ابعاد گســترده تری پیدا کرد کــه امام مدعی 
شــد، فرد بازداشت  شده از ارتباط با گروهی 
پنج یا شــش  نفره و قصد حذف شماری از 
چهره های مطرح کشــور سخن گفته است. 
ادعایی که هنوز به طور مســتقل تأیید نشده 
و در کنار نبود اطلاع‌رســانی رســمی درباره 
هویــت و انگیزه فرد مظنون، پرســش‌های 
بیشتری درباره ابعاد حادثه، احتمال دخالت 
افراد دیگر و چرایی انتشــار خبر با چند روز 

تأخیر ایجاد کرده است.
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عکس‌: رضا معطریان

عاطفه شمس

گروه سیاسی

سرمقاله

ایران همیشگی  مدافع 
پیروز مجتهدزاده

استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک درگذشت

منابع خبری از بازداشــت فرد مســلحی خبر دادند که پس از نشست »بنیاد باران« قصد داشت عباس آخوندی 
را تــرور کنــد. گفته می شــود فرد بازداشت شــده، ضمن اعتراف بــه عضویت در یک گروه، مدعی شــده که 
نام برخی از چهره های مطرح کشــور در لیســت اهداف احتمالی ترور آنان قرار دارد. ســازندگی به بررســی 
ابعــاد ایــن ماجرا و هشــدار برخی فعالان سیاســی نســبت به افزایش خشــونت در کشــور پرداخته اســت

زنگ خطر تندروی
از فحاشی به روحانی و ظریف تا سوءقصد 

به عباس آخوندی؛ نیازمند برخورد قاطع دولت 
با اقدامات خودسرانه است

یکی از مهم ترین مسئولیت های رئیس جمهور، شورای 
عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و به‌طور کلی 
دولت، صیانت از امنیت کشور و جلوگیری از گسترش 
تندروی هاست. همه ما از تفاوت دیدگاه ها، مواضع، 
مشی، رویکردها و اقدامات رئیس جمهور با گروه های 
گاه هســتیم و در این زمینــه، بحث و تردیدی  تندرو آ
وجود ندارد. از ســوی دیگر متوجه هستیم که دولت 
در چه شرایط سختی، مسئولیت اداره کشور را برعهده 
دارد. امــا من ضمن تقدیر و تشــکر مجدد از جناب 
آقای پزشکیان و همکاران ایشان در دولت، می خواهم 
توجه آنان را به موضوعی مهم تر از مدیریت اقتصادی 

کشور جلب کنم و آن، حفظ امنیت کشور است.
در این کشور، در برخورد با مسائل مختلف از جمله 
مسئله جاری که چگونگی پایان ‌دادن به جنگ است، 
اختلاف نظرهایی میان صاحب نظران، مدیران پیشین و 
حتی در درون نیروهای مسلح وجود دارد. با این‌ حال 
همگی بر این اصل اتفاق‌نظر داریم که آنچه در نهایت 
باید اتفاق بیفتد باید در راستای تأمین منافع ملت ایران 
باشــد؛ به گونه‌ای که جمهوری اسلامی آسیب نبیند 
و نظام پابرجا بماند تا بتوان در ســایه آن، مشــکلات 

اساسی مردم و کشور را حل‌وفصل کرد.
بنابرایــن در اصلِِ حفظ منافع ملــی و ضرورت 
صیانت از کشــور، توافــق وجود دارد؛ امــا درباره 
تاکتیک هــا، روش هــا و راه حل هایــی کــه باید ما 
را به حل مشــکلات جــاری از جملــه پایان جنگ 
و ایجــاد نقطه عطفی بــرای رفع مشــکلات مردم 
برســاند، اختلاف نظرهایی مطرح است. وجود این 
اختلاف نظرها نیز امری طبیعی است. مسئله اساسی 
این اســت که اگر قرار باشــد هر فردی دیدگاه خود 
را، چــه در قالب مقاله و یادداشــت و چه از طریق 
مصاحبــه، برنامه تلویزیونی یا محتــوای تصویری، 
بیان کند و به محض آنکه نظرش مطابق میل عده‌ای 
نباشــد، عده‌ای دست به اســلحه ببرند و به تهدید، 
خشونت یا حتی ترور متوسل شوند، کشور با خطرات 

جدی مواجه خواهد شد.
ترور نیــز دو وجه دارد: یکی ترور شــخصیت و 
دیگری ترور فیزیکی که ممکن اســت خدای ناکرده 
اتفاق بیفتد. آنچه بــرای آقای دکتر عباس آخوندی 
در کتابخانــه ملی و در جریان جلســه بنیــاد باران 
اتفاق افتاد یک هشــدار بسیار جدی و مهم است که 
باید مورد توجه مســئولان قرار گیرد. من می خواهم 
رئیس جمهور، وزیر محترم کشور، آقای رضایی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان محترم ناجا و 
فراجا را متوجه اهمیت این هشدار کنم. جناب آقای 
پزشــکیان باید حتماًً توجه داشــته باشند که دولت، 
وزارت کشــور و نیروی انتظامی نباید اجازه دهند، 
کوچک ترین حادثه‌ای که امنیت کشــور را مخدوش 
می کند، شکل بگیرد. این از جمله حوزه هایی است 

که دولت باید در آن با قاطعیت تمام عمل کند.
این وظیفه از تمــام وظایفی که در حال حاضر بر 
عهده دولت است، مهم تر است چراکه چنین اتفاقاتی 
می تواند به تحقق خواسته های نتانیاهو و ترامپ برای 
ایجاد شــکاف در صفوف ملت ایــران کمک جدی 
کند و زمینه را برای حرکت های خودسرانه و کور که 
ممکن است کشــور را با بحران امنیتی مواجه کنند، 
فراهم کند. از این ‌رو پیش از آنکه خدای ناکرده کشور 
وارد مرحله‌ای نامناسب و خطرناک شود، ضروری 
اســت رئیس جمهور دســتورات لازم را صادر کند، 
دستورالعمل ها و بخشنامه های مقتضی ابلاغ شوند و 
فرماندهان مسئول با قاطعیت با این اقدامات برخورد 

کنند. 
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اظهارات اخیر جناب آقای ســعید لیلاز در اطلاق اوصافی 
نظیر »دائم‌الخمر« به سلســله زندیه و فروکاســتن شخصیت 
کریم خان زند به تعبیر موهن »یک لُُرِِ ساده و بی سواد«، فراتر از 
یک لغزش، واجد آثار و ابعاد حقوقی، اخلاقی و جامعه شناختی 
عمیقی است. از منظر فلســفه حقوق و اصول بنیادین حقوق 
اساســی، »آزادی بیان« و تحلیل وقایع تاریخی، مطلق و رها 
از قید نیســت؛ بلکه مرز ذاتی و مشــروع آن در نقطه تلاقی با 
»حق بر کرامت انسانی«، منع توهین و تحقیر گروه های اتنیکی 
و پرهیز از ترویج کلیشه های تبعیض آمیز قومی ترسیم می شود. 
تسرّّیِِ صفات منفی و تحقیرآمیز به هویت یک قوم کهن، نقض 
آشکار اصل برابری، عدالت ترمیمی تاریخی و تکالیف ناشی از 

مسئولیت اجتماعی سخن است.
نخستین ایراد بنیادین، از منظر حقوقی و عدالت اجتماعی، 
به کارگیری دوگانه ناصواب »تحقیر قومی/ برتری مرکزنشینی« 
اســت. اســتعمال گزاره »لُُرِِ ســاده« در ادبیات یک صاحب 
 تریبون، متضمــن دلالت التزامــی بر نوعی بلاهــت، فقدان 
خردورزی سیاســی و عقب ماندگی مدنی است. این شیوه بیان 
در حقوق بین‌الملل بشر و موازین مقابله با گفتمان نفرت پراکنی 
)Hate Speech( از مصادیق ترویج کلیشــه های منفی 
ساختاری و نقض حق بر احترام و کرامت فرهنگی اقوام به شمار 
مــی‌رود. قوم لُُر در قامت یکی از اصیل ترین و ریشــه‌دارترین 
تبار های هویتی فلات ایران در تمامی مقاطع حساس تاریخی، 
ســپر بلای مام میهن بوده اســت. فروکاســتن ایــن کارنامه 
سرشــار از پایمردی، غیرت، امانــت‌داری و فتوت تاریخی به 
برچسب های سبکسرانه ژورنالیستی، تعرض آشکار به حیثیت 
معنوی جامعه‌ای اســت که وفاداری و فداکاری‌اش برای ایران 

تردیدناپذیر است.
از منظــر حقوق عمومی و تئوری هــای دولت و حاکمیت 
نسبت دادن »بی سوادی« به کریم خان با هدف سلب صلاحیت 
حکمرانی از او، مغالطه‌ای آشکار میان »سواد ظاهری کاتبان« 
و »اهلیت راهبردی زمامداری« اســت. کریم خان زند، واجد 
درکی متعالی از »حاکمیت قانون مبتنی بر رضایت عمومی« و 
»امانت‌داری در قدرت« بود. در دورانی که سنت حقوقی ایران 
بر مفهوم غلبه و استبداد شــاه خداگونگی و مشروعیت قهری 
گاهانه از پذیرش عنوان قدسی و مطلقه »شاه«  استوار بود، او آ
ســر باز زد و عنوان حقوقی و مترقی »وکیل‌الرعایا« را برگزید؛ 
مفهومی پیشــرو که قرن ها پیش از تدوین اسناد مدرن حقوق 
عمومــی، اصل تفویض قدرت و خدمت گزاری را مبنای عمل 
قرار داد. کارنامه عمرانی او نیز نشان‌دهنده خرد مهندسی و توان 

مدیریتی اوست.
در بعد اســناد تاریخــی و ادله اثبــات، اتهام شــتاب‌زده 
»دائم‌الخمــری« نیز از حیث موازین اســتناد و جرح شــهود 
مخدوش است. در قواعد حقوقی و دادرسی عادلانه، انتساب 
وصفی که موجب زوال اراده و اهلیت عقلی و مدنی شــخص 
تلقی شود، مستلزم بینه و شواهد قطعی است. در گزارش های 
تاریخــی معتبر- از میــرزا محمدصادق نامی تا مستشــرقان 
بی طرفی چون کارســتن نیبور- کریم خان نماد ریاســتیزی و 
اجتناب از تظاهر دینی تصویر شده است. نسبت دادن خصیصه 
»دائم‌الخمری« به پیشــوای سیاسیِِ سرزمینی آشوب‌زده که در 
یکــی از پرتلاطم ترین مقاطع تاریخ، امنیت قضایی و اقتصادی 
را برقرار ســاخت، نظــام اداری را تثبیت کرد، تجاوز به حقوق 
مالــی و جانی کشــاورزان و اصناف را کیفــر داد و دادخواهی 
مظلومان را شخصاًً اســتماع می کرد از حیث عقلانی و منطق 
تحلیلی، مردود اســت. فردی مسلوب‌الاراده و فاقد قوه تمییز 
قادر به اســتقرار چنین نظم مدنی و حقوقی دیرپایی در گستره 
جغرافیایی ایران نبود. حتی از حیث حقوق اقتصادی و تعهدات 
حمایتی حاکمیت، عملکرد کریم خــان در تقلیل نظام مالیاتی 
ظالمانه به جا مانده از عهد نادری، تأمین امنیت شــاهراه های 
تجــاری، صیانــت از حقــوق مالکیــت خصوصــی و عقد 
قراردادهای نظام مند بازرگانی با کمپانی های خارجی، مصداق 
بارز حکمرانی خوب و تدبیر عدالت گستر در صیانت از معیشت 
عمومی به شــمار می‌رود؛ دستاوردی که داوری های اقتصادی 

امروز نیز باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد.
حاصل ســخن آنکــه، داوری دربــاره پیشــینه تاریخی و 
چهره های شــاخص یک ملت نباید از مســیر عدل و انصاف 
خارج شــده و به ابزاری برای ترویج ادبیات تحقیرآمیز قومی 
و بازتولید کلیشه های موهن تبدیل شود. کریم خان زند به‌عنوان 
فرزندی شایســته از تبار سلحشــور و نجیب لُُر بــا کارنامه‌ای 
درخشــان در دادگری، مدارا، امانت‌داری سیاسی و مردم‌داری 
چهره‌ای ماندگار در تاریخ حقوق و سیاست ایران است. احترام 
به تاریخ و تبار این قوم شریف، تکلیفی حقوقی در راستای حفظ 
وفاق ملی، صیانت از کرامت انسانی و پاسداری از سرمایه های 
نمادین این ســرزمین اســت؛ ســرمایه هایی که نباید در پای 

اظهارات شتاب‌زده و فاقد مبنا، قربانی شوند.

تحقیر علیه  تاریخ 
بازخوانی اظهارنظر تاریخی سعید لیلاز

در صیانت از کرامت قوم لر

دیدگاه: یادداشت وارده

روایت جبهه اصلاحات از احتمال وجود افراد دیگر
ماجرا به سه شنبه ۲۱ مهرماه و پایان یکصد و چهل‌وهفتمین 
نشست تخصصی بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی تهران 
بازمی گردد؛ نشستی با عنوان »گذارهای جهانی، زنجیره ارزش 

و معماری توسعه ایران« که آخوندی سخنران اصلی آن بود.
محمد طاهری، روزنامه نگار و ســردبیر هفته نامه »تجارت 
فردا«، درباره جزئیات این واقعه در شــبکه ایکس نوشــت: 
»روایتی که من از ماجرای ســوء قصد به دکتر آخوندی شنیدم 
این اســت که پس از پایان ســخنرانی در مؤسسه باران، دکتر 
آخوندی قصد خروج از ساختمان را دارد اما یکی از حاضران 
با ایشــان به گفت‌وگو می‌ایســتد و صحبت شــان حدود نیم 
ساعت طول می کشد. در این فاصله، فردی ناشناس به راننده 
نزدیک شد و پرســید چرا برای حرکت آماده نشده‌اند. راننده 
که تصور می کرد او از نیروهای حراســت است، پاسخ داد که 

دکتر آخونــدی به‌زودی خواهنــد آمد. فرد 
ناشناس ســپس روی صندلی عقب خودرو 
نشست، اسلحه‌ای پشت  سر راننده گرفت و 
از او خواست سکوت کند. در نهایت راننده 
وقتی دید فرد مسلح شروع به باز کردن چند 
پاکــت روی صندلی عقب کــرده از خودرو 
بیــرون پرید. بعد درگیــری رخ داد و راننده 
توانست، خشاب اسلحه را خارج کند. فرد 
مســلح در حال ترک محل بود که نیروهای 
حراست پس از مشاهده درگیری در تصاویر 
دوربین هــای مداربســته، او را بازداشــت 

کردند«.
به گفتــه جواد امام، فــرد مظنون پیش از 
حادثه نیــز در مکان هایی که آخوندی حضور 

داشــته، از جمله دانشــگاه، دیده شــده بود و یک روز پیش از 
نشست هم برای شناسایی محل به کتابخانه ملی رفته بود. امام 
همچنین توضیح داده که فرد بازداشــت‌ شده از ارتباط با گروهی 
پنج یا شش  نفره سخن گفته که قصد حذف شماری از چهره های 
مطرح کشور را داشــته‌اند. به گفته سخنگوی جبهه اصلاحات 
ایــن فرد ادعا کرده که در صورت ناکامــی او، افراد دیگری وارد 
عمل خواهند شــد و این کار را انجام خواهند داد. امام همچنین 
از مطرح‌ شدن نام چند شخصیت دیگر به عنوان اهداف احتمالی 

خبر داده است.
سخنگوی جبهه اصلاحات در ادامه اظهاراتش این حادثه را 
در بستر نگرانی های گسترده تر درباره فعالیت نیروهای خودسر 
قرار داد و گفت: »به نظر می‌رســد با توجه بــه رفتار نیروهای 
خودســر و اقداماتی که برخی از آنها تحــت  عنوان رفتارهای 
»آتش به‌اختیار« انجام می‌دهند، اتفاقاتی که این روزها شــاهد 
آن هستیم، نگران کننده است«. او در همین زمینه به تجمع های 
مقابــل دفتــر محمدجواد ظریــف و منزل حســن روحانی و 
همچنین شعارها، اتهامات و فحاشی ها علیه برخی چهره های 
سیاسی اشاره کرد و پرسید: »به نظر می‌رسد این افراد از جایی 
تقویت می شوند؛ وگرنه برخورد با چنین رفتارهایی از وظایف و 

مأموریت های دستگاه های امنیتی است«.
مدیرعامــل بنیاد بــاران در ادامه با انتقــاد از عدم برخورد 
با ایــن رفتارها، گفت: »بــا توجه به اینکه دادســتان به عنوان 
مدعی‌العموم، حتی نســبت به برخی رفتارهــای جریان های 
سیاســی واکنش نشــان می‌دهد، جای تعجب دارد که چرا در 

برابر این بی قانونی های آشکار، برخوردی صورت نمی گیرد؟!«

 او هشــدار داد که ادامه چنین وضعیتــی می تواند به ایجاد 
هرج‌ومرج و آشوب منجر شود و افزود که پیامدهای آن متوجه 
دولــت، نظام، دســتگاه های امنیتی و انتظامی خواهد شــد و 
آرامش مردم را مختل خواهد کرد. امام در پایان خواستار انجام 
وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارشی دقیق درباره 

این حادثه شد.

»وقت اضافه« از نگاه آخوندی
بــرای آخوندی اما این حادثه یادآور تجربه‌ای قدیمی تر بوده 
است؛ وزیر پیشین راه و شهرسازی پس از انتشار خبر این حادثه، 
در کانال تلگرامی خود نوشت که پنجم مهرماه ۱۳۶۰ نیز حوالی 
ساعت پنج بعدازظهر، هدف سوءقصد سازمان مجاهدین خلق 
قرار گرفته و پنج گلوله با فاصله‌ای چندســانتی متری از پشت 
سرش عبور کرده‌اند. او در این ‌باره نوشت: »خداوند ۴۵ سال به 

من فرصت داد تا زندگی با معنی‌ای داشته باشم. هر چند آدمی 
اغلب قدر عمر را نمی‌داند. به‌ هر روی، داوری نهایی می ماند به 
روز واپسین در بارگاه الهی که به رحمت بی کران او امیدواریم«.
آخونــدی در ادامه درباره حادثه اخیر نیز نوشــت که در ۲۱ 
مهر ۱۴۰۵ هدف گروهی قرار گرفته که افکارشــان هنوز برای 
او شناخته شــده نیست؛ اما این  بار هم پیش از اجرای عملیات 
توطئه خنثی شــده است. او در پایان تأکید کرد: »یک‌بار دیگر 
خداوند به من فرصت زندگــی داد تا ببینیم در این وقت اضافه 
برای ایران چه می کنیم و چه توشه‌ای برای آخرت برمی‌داریم«.

اعتراض بنیاد باران به سه روز بی خبری
بنیــاد باران در واکنش به این واقعه در بیانیه‌ای با اشــاره به 
گذشت ســه روز از حادثه از نبود اطلاع‌رسانی روشن از سوی 
دســتگاه های مســئول انتقاد کرد. این بنیاد اعلام کرد که فرد 
مسلح در ورودی غربی پارکینگ کتابخانه ملی بازداشت شده 
و بنا بــر اطلاعات اولیه، احتمال می‌رود، قصد تعرض به جان 
آخوندی را داشــته اســت. بنیاد باران در عین حمایت از وزیر 
پیشین راه و شهرسازی، تأکید کرد که ابعاد و ماهیت حادثه باید 

بر پایه تحقیقات رسمی و مستند روشن شود.
در ایــن بیانیه، پرســش‌هایی درباره چگونگی دسترســی 
فرد بازداشت شــده به سلاح، مســیر ورود او به محل برگزاری 
نشست، تناسب تدابیر حفاظتی و اقداماتی که پس از بازداشت 
انجام شده، مطرح شده است. بنیاد باران مسئولیت پاسخگویی 
را متوجه نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت کشــور، فرماندهی 
انتظامی و مســئولان تأمین امنیت اســتان تهران دانســت و 

خواستار انتشار نتایج بررسی ها شد.
بنیاد باران همچنین تأکید کرد که وقوع یک رخداد مسلحانه 
در محدوده کتابخانه مــل، به عنوان یکی از مجموعه‌های مهم 
فرهنگی کشور، نیازمند توضیح رسمی است. این بنیاد همچنین 
یادآور شــد که طرح پرســش درباره عملکرد نهادهای مسئول 
به معنای پیش‌داوری درباره قصور یا مســئولیت اشــخاص و 
سازمان ها نیست بلکه بخشی از ضرورت پاسخگویی عمومی 
اســت. به این  ترتیب انتشــار دیرهنگام خبر خــود به یکی از 
محورهای اصلی واکنش ها تبدیل شــد؛ هرچند هنوز روشــن 
نیست در فاصله وقوع حادثه تا انتشار عمومی آن، چه اقداماتی 

در روند رسیدگی انجام شده است.
احمــد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاســی نیز در 
واکنش به این ماجرا با یــادآوری خطر تهدیدهای علنی علیه 
منتقدان و مخالفان نســبت به پیامدهای بی توجهی نهادهای 
مســئول هشــدار داد. او نوشت: »ماجرایی 
که بــرای دکتر عباس آخونــدی پیش آمده 
بی نهایــت مهــم و خطرنــاک اســت. من 
مدت هاســت درباره ظهور باندهای متمایل 
به ترور و حذف فیزیکی شــهروندان منتقد 
یا مخالف توسط شماری از فوق‌افراطی های 
مدعی دفــاع از انقلاب و نظــام و ارزش ها 
هشدار می‌دهم! کسی که با سخن، تهدید به 
خشونت و ترور می کند فقط در مرحله لفاظی 
باقی نمی ماند و ســرانجام برنامه‌ای عملی 
هم بــرای تهدیدهای خود تــدارک می بیند! 
اینکه دســتگاه قضایــی و نهادهای امنیتی 
در برابــر تهدید علنی به خشــونت و حذف 
فیزیکی شــهروندان منتقد یا مخالفِِ برخی 
از رویه ها و سیاســت ها، خونسرد و بی‌اعتنا برخورد می کنند، 
واقعاًً باعث حیرت و نگرانی است«. زیدآبادی در ادامه با تأکید 
بــر اینکه تهدیدهای لفظی ممکن اســت به اقدام عملی منجر 
شــوند، برخورد نکردن با تهدیدکنندگان را نگران کننده دانست 
و هشــدار داد: »اگر با تهدید تهدیدگران برخورد قانونی سریع 
نشــود، ماجرای قتل های زنجیره‌ای به صورتی بسیار وسیع تر و 

دهشتنا‌ک تر تکرار خواهد شد«.
گاه امنیتی  در مقابل، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آ
گزارش داد که بررســی ها درباره این حادثه ادامه دارد و تاکنون 
قرائنی مبنی بر سازمان یافته یا تروریستی بودن آن به‌دست نیامده 
اســت. به گفته این منبع، احتمال وجود انگیزه شخصی نیز در 
دست بررسی قرار دارد. روایتی که با اظهارات جواد امام درباره 

ارتباط فرد بازداشت شده با گروهی چندنفره تفاوت دارد.
با این  حال، روشــن  شدن ابعاد و جزئیات حادثه تنها بخشی 
از ماجراســت. اینکه فرد بازداشت‌ شده با چه انگیزه‌ای به محل 
آمده، چگونه به سلاح دسترسی پیدا کرده، آیا افراد دیگری در این 
اقدام نقش داشــته‌اند و چرا خبر حادثه با چند روز تأخیر منتشر 
شده، پرسش هایی اســت که نهادهای مسئول باید به آنها پاسخ 
دهند. اما در کنار این بررسی ها، ضرورت مقابله جدی با تندروی 
و رفتارهای تهدیدآمیز در فضای سیاســی نیز نباید نادیده گرفته 
شــود. بی‌توجهی به تهدیدها و عادی‌ شــدن خشونت می تواند 
زمینه ســاز تکرار چنین حوادثی باشــد. مقابله با این روند نیز با 
اجرای بی طرفانه قانون، برخورد به موقع با رفتارهای خشونت آمیز 
و تهدیدهای سیاســی و تضمین امنیت همه شهروندان، فارغ از 

گرایش سیاسی‌شان، امکان پذیر است.

سوءقصد در باران
محمدجعفر ایرانی

حقوقدان و عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه تیتر یک

چه معنایی دارد که عده‌ای مقابل منزل آقای حسن روحانی 
تجمع و فحاشی کنند، گروهی دیگر به دفتر آقای محمدجواد 
ظریــف بروند و او را مورد توهین قرار دهند و افرادی نیز آقای 
آخونــدی را به ترور تهدید کنند؟ اینها نشــانه های خطرناکی 
هستند که نباید از کنار آنها به سادگی عبور کرد. ما اختلاف نظر 
داریم و این اختلاف نظرها در نهایت باید از مسیرهای قانونی 
و از طریق تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی و رهبری 
معظم تعیین تکلیف شــوند. هیچ فرد یا گروهی هم حق ندارد 
امنیت کشــور را تحت تأثیر دیدگاه ها و برداشت‌های شخصی 
خود، چه درســت و چه نادرست، قرار دهد. رئیس جمهور نیز 
باید توجه داشــته باشــند که حفظ امنیت کشور در رأس همه 

مسئولیت های خطیر دولت قرار دارد.
در همیــن چارچــوب، لازم اســت به تجمعات شــبانه و 
رفتارهای تندروانه‌ای نیز اشاره کنم که در جریان آنها، شعارها 
و اظهاراتــی علیه آقایــان خاتمی، روحانــی، ظریف و دیگر 
اصلاح طلبان و چهره های سیاســی مطرح می‌شــود. چنین 
رفتارهایی را نمی توان صرفاًً ابراز مخالفت سیاســی دانســت، 
چرا که این توهین‌ها و تخریب و تهدید اشــخاص، بخشی از 
همان روند ترور شخصیت است که می تواند زمینه ساز اقدامات 

خطرناک تر شود.
خود آقای رئیس جمهور در جلســه‌ای با بعضی از دوســتان 
از طرفداران توافــق و طرفداران قــرارداد اسلام آباد، انتقاد کرده 
و پرســیده بودند که چرا این گروه ساکتند و مواضع خود را بیان 
نمی کننــد. وقتی رئیس جمهور چنین انتظــاری دارند، دولت و 
وزارت کشور نباید اجازه دهند که هر پرسش یا اظهارنظر مغایر 
با خواسته های جمعی از دوستان دلسوز اما کم توجه ما در جبهه 

پایداری، بهانه‌ای برای تهدید و ارعاب افراد شــود. اختلاف نظر 
سیاسی به خودی خود نه جرم است و نه دلیلی برای ترور یا تهدید 
افراد به اینکه از اســتخر ســر درخواهند آورد، آن طور که درباره 
آقای روحانی مطرح شده بود. حضور مقابل دفتر شخصیت های 
سیاســی، فحاشــی و اقداماتی مانند آتش زدن درِِ دفتر آنان نیز 
رفتارهایی نیســت که بتوان در برابرشان سکوت کرد یا آنها را در 

چارچوب اختلاف نظرهای معمول سیاسی توجیه کرد.
مجموع این اتفاقات، هشــدارهایی جدی است که به نظر 
می‌رسد، وزیر محترم کشور و مسئولان فراجا آن‌چنان‌ که باید 
متوجه ابعاد خطرناک ایــن تهدیدها و پیامدهای احتمالی آن 
برای امنیت کشور نیســتند. از این منظر انتظار می‌رود، وزیر 
محترم کشــور و فرماندهان فراجا با درک اهمیت و ابعاد این 
مسئله، خطر ناشی از چنین تهدیدهایی را جدی بگیرند و برای 
جلوگیری از تکرار این حوادث، اقدامات مؤثر و بازدارنده‌ای را 

در دستورکار قرار دهند.

ادامه سرمقاله

زنگ خطر تندرویزنگ خطر تندروی
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عربستان ســعودی روزهایی را ســپری می کند که با تصویر پرزرق‌وبرق 
این کشــور در ســال های اخیر فاصله زیــادی دارد. تــا همین چندی 
پیش، تیتر خبرهــا درباره ریاض عمدتــاًً به ابرپروژه هــای اقتصادی، 
جذب ســرمایه‌گذاران خارجــی و تلاش محمد بن ســلمان برای تبدیل 
پادشــاهی به قطب کســب‌وکار و ســرگرمی منطقه اختصاص داشت. 
اکنــون اما انفجارها، لغو پروازها، اختلال در فعالیت های نفتی و نگرانی 
سرمایه گذاران، جای آن تصویر را گرفته‌اند. بازگشت حوثی های یمن به 
صحنه جنگ، عربستان را با فشاری روبه‌رو کرده که از زمان قدرت گیری 

ولیعهد سعودی سابقه نداشته است.
روزنامــه لس آنجلس تایمز در گزارشــی با اشــاره به فاصله میان 
بلندپروازی های ریاض و شــرایط کنونی، تأکید می کند که تحولات 

اخیــر برخلاف مســیری پیش می‌روند کــه رهبران 
عربســتان برای آینده کشــور ترســیم کرده بودند. 
مســئله فقــط حمله به چند تأسیســات یــا توقف 
موقــت فعالیت هــای اقتصادی نیســت؛ موضوع 
اصلی این اســت که آیا عربســتان می تواند در میانه 
جنگی منطقــه‌ای، امنیت زیرســاخت ها و اعتماد 

سرمایه گذاران را حفظ کند؟

آرامکو در خط آتش
یکــی از مهم تریــن نشــانه های تغییر شــرایط 
آســیب پذیری بخش نفتی عربســتان است؛ بخشی 
که ستون اصلی اقتصاد این کشور و یکی از پایه های 
نفوذ جهانی آن به شمار می‌رود. حملات به تأسیسات 

نفتی و ســاختمان های شــرکت آرامکو، فعالیت های این مجموعه را 
تحت تأثیر قرار داده و کارکنان آن را به دورکاری واداشته است. بخشی 
از فعالیت ها نیز به دفاتر دیگر منتقل شده‌اند.آمارهای تولید نفت، ابعاد 
اقتصادی بحران را روشــن تر می کنند. براساس گزارش رویترز در ۱۵ 
اکتبر، تولید روزانه نفت عربستان در ماه های نخست جنگ از بیش از 
‌۱۰ میلیون بشکه به کمتر از 7 میلیون بشکه کاهش یافته بود. این رقم 
در ماه سپتامبر به حدود 8 میلیون بشکه رسید؛ نشانه‌ای از بهبود نسبی 
تولید اما نه پایان آســیب پذیری صنعت نفت این کشور. این وضعیت 
نشان می‌دهد که حتی توان مالی و ظرفیت فنی عربستان نیز نمی تواند 

به تنهایی پیامدهای جنگ را خنثی کند.

فرودگاه ها و شهرهای نگران
دامنه تهدید به صنعت نفت محدود نمانده اســت. حملات موشکی 
و پهپــادی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، نگرانی ها درباره 
امنیت پروازها و زیرساخت های غیرنظامی را افزایش داده است. رویترز 

در ۱۴ اکتبر از تعطیلی فرودگاه تا ۱۷ اکتبر و لغو شماری از پروازها، خبر 
داد. اهمیت این حملات فراتر از اختلال در رفت‌وآمد مســافران است. 
فرودگاه بین‌المللی ریاض یکی از دروازه های اصلی ورود سرمایه گذاران، 
مدیران شــرکت ها و هیأت های تجاری به عربســتان است. هرچه خطر 
حمله به زیرســاخت های غیرنظامی جدی تر شود، هزینه سفر و فعالیت 

اقتصادی در این کشور نیز افزایش می یابد.

رویای اقتصادی زیر سایه موشک ها
ضربه به امنیت عربســتان، درســت زمانی وارد شــده که این کشور 
می خواهد، خــود را به مقصــدی مطمئن برای ســرمایه و رویدادهای 
بین‌المللی تبدیل کند. مســئولان تور آســیایی گلــف اعلام کرده‌اند که 
مســابقات بین‌المللی گلف عربســتان، در پی حمله مرگبار حوثی ها به 
فــرودگاه بین‌المللــی ریاض، تــا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده اســت. 
ایــن رقابت ها قرار بود از ۱۸ تا ۲۱ نوامبر در باشــگاه گلف ریاض برگزار 
شــود و مجموع جوایز آن 5 میلیون دلار بود. این مســابقات با حمایت 

صندوق ســرمایه گذاری عمومی عربستان برگزار می شــود؛ نهادی که 
در تأمین مالی برنامه های بلندپروازانه اقتصادی کشــور نقشی محوری 
دارد. نگرانی بزرگ تر، رویداد اقتصادی پایان اکتبر اســت. عربســتان 
قرار اســت، کنفرانــس »ابتکار ســرمایه گذاری آینــده« را برگزار کند؛ 
گردهمایی مشــهوری که به »داووس در صحرا« معروف شــده است. 
از جمله چهره های برجســته‌ای که برای حضور در ایــن رویداد در نظر 
گرفته شــده‌اند، جیمی دایمن، مدیرعامل جی پی مورگان چیس و دیوید 
ســالومون، مدیرعامل گلدمن ساکس هســتند. اگر تهدیدهای امنیتی 
مشارکت شرکت ها و سرمایه گذاران را کاهش دهد، پیامدهای آن از یک 

رویداد لغو شده یا کم‌رونق فراتر خواهد رفت. 

پایان معادله قدیمی واشنگتن و ریاض؟
بحران کنونی، رابطــه امنیتی چنددهه‌ای عربســتان و آمریکا را نیز 
در معرض آزمونی دشــوار قرار داده است. از ســال ۱۹۴۵ این رابطه بر 
مبادله‌ای راهبردی استوار بوده است: واشنگتن امنیت پادشاهی را در برابر 

تهدیدهای نظامی خارجی تضمین کند و در مقابل از عرضه مطمئن نفت 
عربستان با قیمت های معقول بهره مند شود.

اکنون جنگ علیه ایران و ازسرگیری حملات حوثی ها، این توازن 
را برهم زده اســت. همزمــان با افزایش حملات ایران به کشــتیرانی 
نزدیــک تنگه هرمــز، حوثی‌ها نیز حملات خود به زیرســاخت های 
نظامی و غیرنظامی عربستان را از سر گرفته‌اند. این همزمانی، فشار بر 
امنیت منطقه‌ای و توان آمریکا برای محافظت از متحدانش را افزایش 
می‌دهد. در چنین فضایی پیشــنهادی اخیراًً از سوی عباس عراقچی 
برای میانجی گری بین صنعا و ریاض مطرح شــد که به‌نظر می‌رســد 
با موافقت طرف ها مواجه نشده اســت. زمان بندی حملات نیز برای 
ریاض پرهزینه بوده است. عربستان میزبانی کنفرانس جهانی نفت را 
آغاز کرده بود اما برخی هیأت ها از حضور در این نشست انصراف دادند 
یا به شــکل مجازی شرکت کردند. برخی دیگر از کشورهای همسایه 
مسیر بیابانی را با خودرو پیمودند تا خود را به محل برگزاری برسانند. 
این صحنه ها تصویری متفاوت از کشوری ارائه می کند که می خواهد 

مرکز امن انرژی و سرمایه گذاری جهان باشد.

پاتریوت های رو به اتمام
ریــاض در برابر این تهدیدها به‌دنبــال حمایت متحدان منطقه‌ای 
و بین‌المللی خود رفته اما تاکنون دســتاورد چندانی نداشــته است. 
عربســتان خواهان حملات مســتقیم آمریکا علیه حوثی ها، تقویت 
پدافند هوایی، افزایش تبادل اطلاعات و حمایت سیاسی برای تشدید 
عملیات نظامی در یمن اســت. با این‌ حال، دفاع از 
کشوری با وسعتی بیش از پنج برابر ایالت کالیفرنیا، 
آن‌ هــم در برابر حملات موشــکی و پهپادی از چند 
جبهه، مأموریتی دشوار است. گزارش ها حاکی است 
حدود ‌۸۶ درصد از موشــک های ســامانه پاتریوت 
عربســتان مصرف شــده‌اند. در همین  حال یکی از 
اعضای دفتر سیاسی انصارالله گفته است، تسلیحات 
هوشــمند و تأثیرگذار این جنبش هنــوز وارد میدان 
نبرد نشده‌اند! شورای امنیت سازمان ملل نیز با ابراز 
نگرانی از تشــدید تنش ها از انصارالله خواسته است 
از اقدامات تنش‌زا خودداری کند و مسیر گفت‌وگو را 

برای کاهش اختلافات در پیش بگیرد.

بن بست بدون راه حل آسان
عربســتان اکنون میان دو مســیر دشــوار قرار گرفته اســت: ادامه 
تلاش های دیپلماتیــک، بدون تضمینی برای توقف حملات یا تشــدید 
رویارویی نظامی با خطر گسترش جنگ و فرسایش بیشتر منابع دفاعی. 
به نظر می‌رسد مقام های سعودی، امید چندانی به یافتن راهی عملی برای 
برقراری صلح با حوثی ها ندارند و سرنوشت این درگیری را تا اندازه زیادی 
به نتیجه جنگ ایران گره زده‌اند. با این‌ همه حتی مداخله گسترده تر آمریکا 
نیز تضمینی برای بازگشــت امنیت نخواهد بود. چتر دفاعی واشــنگتن 
رخنه پذیر نشان داده و منابع نظامی این کشور نیز نامحدود نیست. برای 
محمد بن سلمان، مسئله فقط مهار حملات یمن نیست؛ آینده چشم‌انداز 
اقتصادی او به توانایی عربســتان در اثبات امنیت و ثباتش وابسته است. 
کشــوری که می خواهــد مرکز ســرمایه گذاری و تجارت جهانی شــود 
نمی تواند برای مدت طولانی زیر ســایه موشک ها و پهپادها باقی بماند. 
جنگ اکنون نه فقط زیرساخت های عربستان بلکه اعتبار وعده امنیتی و 

اقتصادی ولیعهد سعودی را نیز هدف گرفته است.

گروه بین‌الملل: اعتراضاتی که از محوطه مدارس حومه پاریس 
آغاز شد اکنون از مرزهای فرانسه عبور کرده و به بلژیک و ایتالیا 
رســیده اســت؛ موجی که در ظاهر از کمبود معلم، کلاس های 
شلوغ و فرسودگی مدارس آغاز شــده اما در لایه های عمیق تر، 
نارضایتی نسلی را آشکار می کند که آینده خود را زیر سایه کاهش 
خدمات عمومــی، افزایش هزینه های زندگی و محدود شــدن 

فرصت های آموزشی می‌بیند. 

جرقه اعتراضات
نقطه آغاز این موج به اواســط ســپتامبر ۲۰۲۶ بازمی گــردد؛ زمانی‌ 
کــه دانش آموزان در حومه پاریس در اعتراض به وضعیت نامناســب 
مدارس و کمبود نیروی آموزشــی، ورودی مراکز آموزشی را مسدود 
کردند. اعتراض ها به ســرعت به شــهرهای دیگر فرانســه گسترش 
یافت و پاریس، لیون، مارســی و دیگر مناطق را دربر گرفت. خواسته 
معترضان تنها به افزایش شــمار معلمان محدود نیست. کلاس های 
پرتراکم، ســاختمان های فرســوده، تجهیزات ناکافی، غیبت معلمان 
بدون جایگزین و ساعات طولانی تحصیل از جمله مشکلاتی هستند 
که دانش آموزان نسبت به آنها اعتراض دارند. بخشی از این نارضایتی 
نیز به نگرانی درباره نابرابری در دسترســی به دانشگاه و فرصت های 
تحصیلی بازمی گردد. ابعاد اعتراض ها به‌تدریج از یک مطالبه صنفی 
فراتر رفته است. براساس گزارش های منتشرشده در ۱۳ اکتبر، بیش از 
‌۱۶۰ هزار نفر در سومین هفته اعتراض ها در فرانسه به خیابان ها آمدند؛ 

رقمی که دانش آموزان، دانشجویان و بخشی از نیروهای اتحادیه‌ای را 
دربر می گرفت. در برخی مناطق، تجمع ها به درگیری با پلیس انجامید 
و استفاده نیروهای امنیتی از ابزارهای کنترل جمعیت، انتقادهایی را 
برانگیخت. گزارش ها همچنین از هزاران بازداشت، عمدتاًً نوجوانان، 
حکایت دارند. دولت فرانســه کوشیده اســت با وعده تأمین سه هزار 
معلم جایگزین، بخشــی از اعتراض ها را مهار کند؛ اما اتحادیه های 
آموزشی این اقدام را راه حلی موقت می‌دانند و معتقدند، کمبود نیرو و 
مشکلات ساختاری مدارس با چنین وعده هایی برطرف نخواهد شد. 
در همین حال سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نسبت به تبدیل 

اعتراض ها به موجی از خشونت شهری هشدار داده است.

بلژیک؛ نارضایتی از هزینه های آموزش
چنــد هفته پس از آغاز اعتراض ها در فرانســه، موج نارضایتی به 
بلژیک هم رسید؛ جایی‌ که دانش آموزان و دانشجویان با مطالباتی 
مشابه، اما با تأکید بیشتر بر هزینه های تحصیل، به خیابان آمدند. 
در شهر لیژ، صدها دانش آموز در اوایل اکتبر تجمع کردند و نسبت 
به افزایــش هزینه های آموزشــی، ازدحام کلاس ها و دشــواری 
دسترسی به منابع درسی اعتراض کردند. افزایش شهریه در جامعه 
فرانســوی‌زبان بلژیک نیز به یکــی از محورهای اصلی نارضایتی 
تبدیل شــده اســت؛ شــهریه‌ای که طبق گزارش رویتــرز برای 
بسیاری از دانشــجویان از ۸۳۵ یورو به ۱۱۹۴ یورو افزایش یافته 
است. در جریان ناآرامی های لیژ، گزارش ها از بازداشت ۱۰۷ نفر، 

آتش سوزی و خســارت به اموال حکایت داشت. ایستگاه اصلی 
قطار شــهر نیز برای مدتی تعطیل شــد. در بروکسل هم اعتراض 
دانشــجویان در کنار اعتصاب اتحادیه های کارگری علیه کاهش 
بودجــه و سیاســت های ریاضتی دولت، نشــان داد که مطالبات 

آموزشی می تواند با نارضایتی گسترده تر اجتماعی پیوند بخورد. 

سرایت به ایتالیا
اکنــون ایتالیا هم به این موج پیوســته اســت. تجمــع اعتراضی در 
فلورانس از میدان سن مارکو آغاز شد؛ جایی  که دانش آموزان دست کم 
۱۵ دبیرســتان با در دست داشــتن پلاکاردهایی با شعارهای »اینجا 
هیچ کس خارجی نیســت« و »مدرسه از آنِِ ماســت« به خیابان ها 
آمدند. پرچم های فلســطین نیــز در میان جمعیت دیده می شــد و 
معترضان شــعارهایی از جمله »ما همه ضد فاشیســم هســتیم« و 
شعارهایی علیه جورجیا ملونی، نخســت‌وزیر ایتالیا، سر می‌دادند. 
این اعتراضات بخشی از موج گسترده تر اعتراضات سراسری بود که 

گزارش هایی از برگــزاری آنها در رم، میلان، تورین، جنوا، کالیاری و 
دیگر شهرهای ایتالیا منتشر شــد. دانش آموزان نگرانی های خود را 
درباره بودجه آموزش‌وپرورش، فرســودگی ساختمان های مدارس، 
افزایش هزینه های زندگی و محدودیت های پیشــنهادی برای تعداد 

دانش آموزان خارجی در هر کلاس مطرح کردند.

بحران آموزش یا آغاز اعتراض بزرگ تر؟
اهمیت سیاسی این موج در آن است که مطالبات دانش آموزان ممکن 
است به مسائل گسترده تری گره بخورد. افزایش هزینه های زندگی، 
نگرانی درباره آینده شغلی و نابرابری اجتماعی، زمینه‌ای فراهم کرده 
که مشکلات مدرسه دیگر صرفاًً مسئله‌ای مربوط به وزارتخانه های 
آموزش نباشد. شــرایط داخلی، خواسته ها و شــدت ناآرامی ها در 
هر کشــور متفاوت اســت اما اگر این اعتراضات نادیده گرفته شوند 
ایــن خطر وجود دارد که اعتراضــات از کلاس های درس به یکی از 

کانون های مهم تنش اجتماعی در اروپا تبدیل شود.

اعتراضات وت  بار
دانش آموزان ایتالیا و بلژیک هم به خیابان آمدند

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا، در مصاحبه‌ای 
با شــبکه تلویزیونی نیوزمکس که روز پنج شنبه پخش شد، 
از ســرگیری حملات اوکراین به پالایشگاه های نفت روسیه 
را »مایــه ننــگ« توصیف کرد کــه باعــث افزایش قیمت 
جهانــی انرژی می شــود. اوکرایــن پس از آنکــه ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کــرد که کی یف از 
آتش بس اعلام شــده توسط ترامپ در مورد تأسیسات انرژی 
عقب نشینی می کند و از تمایل ترامپ برای معامله با مسکو 
انتقاد کرد به یک پالایشــگاه نفت روسیه حمله کرد. ترامپ 
در این مصاحبه پــس از حمله به پالایشــگاه روس نفت در 
جنوب شــرقی مســکو توســط اوکراین که به تأمین انرژی 
پایتخت روســیه کمک می کند، گفت: »تمــام کاری که او 
انجام می‌دهــد، افزایش قیمت جهانی نفت اســت. خب، 
من فکر می کنم این شــرم آور است«. ترامپ افزود: »اهداف 
زیــادی وجود دارد که می توانید آنهــا را هدف قرار دهید اما 
وقتی به پالایشــگاه هایی که ســوخت گازوئیل در آنها تولید 
می شود شلیک می کنید، جایی  که ما و جهان به آن نیاز داریم 
این کار به جهان خدمت خوبی نمی کند«. این درحالی است 
که روسیه موجی از موشک‌ها و پهپادها را به سمت اوکراین 
شلیک کرد و تأسیسات انرژی مانند نیروگاه ها را هدف قرار 
داد و باعث قطع برق صدها هزار نفر از ساکنان شد. زلنسکی 
به فایننشــال‌تایمز گفت که صبر کشــورش تمام شده است. 
دولت ترامپ در تلاش اســت تا برای پایان دادن به جنگی که 
با تهاجم تمام‌عیار روســیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد 
به توافق آتش بس دست یابد. ترامپ در مورد رؤسای جمهور 
اوکراین و روسیه گفت: »من طرفدار زلنسکی نیستم... فکر 
می کنــم هر دوی آنها می خواهند بــه درگیری پایان دهند اما 
من کنار آمدن با زلنســکی را دشــوارتر از کنار آمدن با پوتین 
می‌دانــم«. ترامپ با بیان اینکه زلنســکی گزینه خوبی برای 
تعامل و مذاکره با ما نیســت، افزود: او نمی خواهد به توافق 
برســد. می گوید که خواهان توافق اســت اما در واقع چنین 
چیزی نمی خواهد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
پیش تــر در مصاحبه‌ای اعلام کرد: من احســاس می‌کنم از 
تعاملات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده با 

روسیه خیانت دیده‌ام. 

عصبانیت ترامپ از اقدام زلنسکی 
جنگ زیرساختی آغاز شد

اروپاخاورمیانه

ریاض زیر تیغریاض زیر تیغ
حملات حوثی ها به عربستان این کشور را دچار بحران سیاسی کرد

بررسی تحولات جهان افق

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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سیدعلی صالحی، شاعر پیش کسوت در گفت‌وگو با ایسنا دربارۀ مواجهه‌اش 
با جنگ هایی که علیه ایران صورت گرفته، گفته است. صالحی دربارۀ جنگ 
عــراق علیه ایران و این که بر او در آن زمان چه گذشــت، می گوید: »آن زمان 
وقتی آن هیولا و شیطان هولناک، که به باور من عرب هم نبود، آن تکریتی در 
مرز ایران و خرمشــهر کشتار می کرد و حتی گلوله هم خرج مدافع و ایرانی ها 
نمی کرد، با دســت بســته آن ها را به رودخانه می‌انداخت. من که خوزستانی 
بودم، اخبار درجه یک را از خانواده و دوستان می گرفتم و می‌دانستم که دارند 
می آیند. به سرعت رفتم و توانستم خود را از اهواز به آبادان برسانم که خانواده 
برادرم را نجات دهم. جالب این اســت در راه یکــی از اقوام که با تراکتور هم 
می آمد، گفت: علی  کجا می‌روی؟ گفتم: فریدون و خانواده‌اش. گفت: آن ها 
به مسجدسلیمان رفتند، برگرد. برگشتم اهواز و بعد هم مسجدسلیمان. چند 
صحنه دیدم که هزار ســال دیگر هم زیست داشــته باشم، فراموش نمی کنم. 
یک بار یکــی از بمب هایی که می‌زد، در پادگان افتاد؛ من ســربازی دیدم که 
سر نداشت اما سرپا ایستاده بود. ببینید چقدر هولناک است. به جای سرش 
فواره خون بود. هنوز از خودم ســوال می کنم که چرا باید آن لحظه را با ذهنت 
فیلم برداری کنی؟ چند ثانیه بود، می توانســتی جای دیگری را نگاه کنی. اما 
انگار می‌دانســتم. خون فواره می‌زد و سرپا بود، بعد هم عین شمع ذوب شد. 
برایم آزاردهنده بود، هنوز هم آزاردهنده اســت. ممکن اســت هزار بار از این 
اتفاقات در جنگ هشت ســاله رخ داده باشــد اما من ندیدم، من از دیده هایم 

می گویم«.

 جنگ دستاورد نهایی شیطان است
این شاعر درباره بمباران مدرسۀ شــجرۀ طیبه میناب در جنگ ‌40 روزه 
و شــعری که در این زمینه ســرود نیــز می گوید: »خیلــی دردآور بود. من 
دخترهایم را دیدم که در مدرسه کشته شدند درحالی که دخترهای من سی -
چهل ساله هستند و این جا نیستند. آدم به دشمن چه بگوید؟ تو چرا کودکان 
را کشــتی؟ بیا من را بکش. زورت می‌رسد من را بکش. آدم که زیاد داری. 
چرا نزدیک به ۲۰۰ نفر بچه را کشــتی؟ مگر می شــود؟ هنوز هم ادامه دارد. 
مگــر ول می کنند؟ حالاحالا ها ادامه دارد. دختربچه ها چه گناهی کرده‌اند؟ 
اصلًاً همه انسان ها چه گناهی کرده‌اند؟ حتی سربازها. سربازها چه گناهی 
کرده‌اند؟ شــما جنایتکار هستید.  این را به که بگوئیم؟ تو فرزندان ملت خود 
را می فرستی که کشته شوند، بعد برای چی کشته شوند؟ برای این که فرزندان 

ملت ما را بکشند«.
او در ادامه با بیان این اعتقاد که »جنگ دســتاورد نهایی شــیطان است« 
می‌افزاید: »جنگ نتیجۀ قدرت و بلاهت، نتیجه قدرت و دیوانگی است. این 
دو همیشه با هم هستند. قدرت و دیوانگی. در جنگ اخیر خیلی اذیت شدم. 
در آن جنگ ]جنگ هشت ســاله[ جوان بودم. عیبــی ندارد که بگویم یک بار 
گهــی داده بودند و داوطلب  رفتــم و گفتم می خواهم بــروم جنگ. در تهران آ
می خواســتند. نزدیک میدان امام حسین. بعد آقایی مصاحبه کرد و گفت: با 
همین ســبیل ها می خواهی بروی جنگ؟، گفتم: چه ربطی دارد؟ زیست مان 
این شــکلی است. کمتر بختیاری را سراغ دارم که سبیل نداشته باشد. چه کار  
کنم؟ پدر اندر پدر همه ســبیل داشتند، وقتی سبیل نداری، مسخره می کنند، 
مثلًاً اگر شــما ریش نداشته باشی، مؤمنی شما را ببیند، از شما انتقاد می کند. 
تصمیم نهایی‌ام این بود که بروم در آشپزخانه کار کنم، سبزی پاک کنم تا جواب 
وجدان خودم را بدهم و بگویم من هم در جبهه هستم، حالا نه در صف مقدم، 

در صف دوم هستم«.
او دربارۀ این که در جنگ اخیر از چه جهت بیشــتر اذیت شده است، بیان 
می کند: »دخترهایی را که زدند و کودکانی را که کشــتند. این ها خیلی رنج آور 
بود. خیلی بی‌رحمانه است. من نوه دارم و نوه‌ام هم دختر است. خودم هم دختر 
دارم. هیچ نگاه آرمانی که به این قضیه نداشته باشم، به فرض نگاه ملی و دینی 
هم نداشته باشم، نگاه عاطفی که دارم، انسان هستم. چطور ممکن است؟ در 
هر جای جهان که هســتی باید طرف مظلوم باشی، در هر رده و صنفی باید از 

مظلوم تا اثبات تقصیر دفاع کنی. مظلوم است و دست بسته«.
این شــاعر با گریز به دانش آموزان مدرسه میناب می گوید: »با چه جرأتی 
بچه هــای ما را زدند؟ تا ابد دارم گر می گیرم. امیــدوارم  یک روز بتوانم بروم و 

خاک شان  را زیارت کنم«.

 جنگ نتیجه قدرت   جنگ نتیجه قدرت  
و دیوانگی است و دیوانگی است 

روایت سیدعلی صالحی از مواجهه اش
پیروز مجتهدزاده، مورخ، اســتاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، با جنگ هایی که علیه ایران صورت گرفته است

روز پنج شنبه ۲۳ مهر  پس از دوره‌ای بیماری در ۸۱ سالگی در لندن 
درگذشــت. مجتهدزاده پژوهش گری بود که ســال ها از مرزها، نام 

خلیج فارس و حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه دفاع کرد.
بخش عمدۀ فعالیت علمی او به مطالعه جغرافیای سیاسی ایران، 
مرزهای بین‌المللی، موقعیت راهبردی تنگه هرمز و مسائل حاکمیتی 
خلیج فارس اختصاص داشــت. او در دانشگاه های ایران، از جمله 
دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران، فعالیت دانشگاهی داشت و 
در محافل علمی بین‌المللی نیز به عنوان پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک 
شناخته می شد. از آثار شناخته شده مجتهدزاده می توان به کتاب های 
»جغرافیای سیاســی تنگه هرمــز«، »جزایر تنب و ابوموســی«، 
 Small Players جغرافیای تاریخی خلیج فارس« و کتاب انگلیسی«
of the Great Game اشاره کرد. او در نوشته ها و سخنرانی های خود 

بــه دفاع از مواضع ایران درباره نام خلیج فارس و حاکمیت بر جزایر 
سه گانه توجه ویژه‌ای داشت.

 مورد توجه گنجی و عالیخانی
پیروز مجتهدزاده ۲۰ بهمن ۱۳۲۴ در شــهر نور استان مازندران 
متولد شــد. دورۀ ابتدایی را در مدرســه‌ای گذراند که پدرش  به نام 
داریوش در نور تأسیس کرده و اداره‌اش می کرد. پدر پیروز در دوران 
مشروطه در مدرسه سپهسالار تهران درس خوانده بود و این سابقه، 
فضای خانه را به کتاب و مدرسه نزدیک کرده بود. نور در آن سال ها 
تا کلاس یازدهم بیشتر نداشت. پس از آن، راه ادامه تحصیل از تهران 
می گذشت. پیروز مجتهدزاده ســال ۱۳۴۳ با حمایت پدر و همراه 
برادرش، به پایتخت رفت و یک ســال بعد از مدرســه پهلوی سابق 
در خیابان ری، در رشــتۀ ادبی دیپلم گرفت. سال ۱۳۴۶ با نمره‌ای 
متوســط وارد رشتۀ جغرافیای انســانی و اقتصادی دانشگاه تهران 
شد و در ســال سوم دانشگاه )۱۳۴۹(، نخســتین کتابش را دربارۀ 

شیخ نشین های خلیج فارس منتشر کرد. رئیس وقت دانشگاه، دکتر 
علینقی عالیخانی، از نزدیکان اسدالله علم برای تشویق او سفری به 
آن منطقه فراهم کرد. خود او این کتاب را سرآغاز مسیری می‌داند که 

تا روزهای واپیسن زندگی‌اش ادامه یافت.
دکتر محمدحســن گنجی که از او به عنوان »پدر مطالعات نوین 
در جغرافیای ایران« یاد می شــد، از جمله استادان دوره کارشناسی 
مجتهدزاده بود و دربارۀ کتاب اول او نوشته بود: »مجتهدزاده جوان 
دانشــجوی خیلی خوبی اســت که در ســال دوم دورۀ کارشناسی 
توانســت اولین کتابش را تألیف کند و در ســال ســوم )۱۳۴۹( آن 
را منتشــر نمایــد«. او در مقدمۀ کتاب دوم مجتهــدزاده که دربارۀ 
زادگاهش نور بود، نوشــت: »پیروز مجتهــدزاده یکی از همان افراد 
استثنائی است که در سال هاى اخیر دانشجویی با دارا بودن صفات 
لازم، موجبــات بهره مندی خود را از امکانات آموزشــی دانشــگاه 
تهران فراهم ســاخته است و حتی در خلال تحصیلات دانشگاهی، 
با وقت و وســایل کمی که در اختیار داشــته، موفق شده است آثار 
دیگری از قبیل کتب و رسائل و مقالات متعدد پیرامون خلیج فارس 

و شیخ نشین هاى آن به چاپ رساند«.
ســال ۱۳۵۰ که بریتانیا از خلیج فارس بیرون رفت، مجتهدزاده 
لیســانس گرفــت. پــس از فارغ‌التحصیلی، یک ســال )۱۳۵۱ و 
۱۳۵۲( پژوهش گر گروه جغرافیای دانشــگاه تهران بود. بعد راهی 
بریتانیا شد: ارشد جغرافیای سیاسی در منچستر )۱۹۷6–۱۹۷5( و 
کســفورد گذراند. در آنجا با ژان گوتمان آشنا  ســپس دکتری را در آ
شد؛ اســتادی که نظریه های »نقش های نمادین« و »گردش« در 
ادبیات جغرافیای سیاسی به نام اوست. مجتهدزاده بعد ها در مقدمه 

کتاب هایش به همین آشنایی اشاره کرد.
در سال های دانشجویی در خارج از کشور هم از رویداد های 
سیاسی ایران دور نبود. از سال ۱۹۸۳ در لندن تدریس و پژوهش 
را دنبال کرد و سال ۱۹۸۴ مشاوره مرز های بین‌المللی را آغاز کرد 

و سال ۱۹۸۵ مدیر بنیاد پژوهشی یوروسویک شد. از سال ۱۹۸۶ 
تا ۲۰۰۲ در مرکــز مطالعات ژئوپلیتیک و مرز هــای بین‌المللی 

دانشگاه لندن کار کرد. 
 دهۀ ۱۹۹۰ دهۀ کتاب‌های انگلیســی‌ مجتهدزاده بود: »جزایر 
تنب و ابوموســی« )۱۹۹۵(، »امیران مــرزدار و مرز‌های خاوری 
ایــران« )۱۹۹۶( و »امنیــت و ســرزمین مندی در خلیج فارس« 
)۱۹۹۹(. در همــان ســال ها مقالــه‌ای دربارۀ دریــای خزر برای 
دانشگاه ملل متحد نوشت و مشاور پژوهشی آن شد. آثار بعدی‌اش 
دامنه را گســترده تر کرد. »بازیگران کوچک بازی بزرگ« در ۲۰۰۴ 
و »سیاســت مرزی و مرز‌های بین‌المللی ایران« در ۲۰۰۷ منتشر 
شد. در روایت او، بریتانیا که مرکز امپراتوری‌اش نه لندن که بمبئی 
بود، افغانستان و شیخ نشین‌های خلیج‌فارس را به عنوان کشور های 
سپر در برابر روسیه شــکل داد. این چارچوب مفهومی در بیشتر 
نوشــته های مجتهدزاده دیده می شــود. کتاب مفصــل او دربارۀ 
جغرافیای سیاســی دریایی جزایر در ۲۰۱۵ در آمریکا چاپ شــد 
و ترجمه فارســی‌اش در ۱۳۹۴ منتشر شــد. »نام خلیج‌فارس در 
درازای تاریخ« را با همکاری مرکز مطالعات سپاه منتشر کرد و برای 
دانشــنامه‌های شــیراز و جهان اسلام مدخل نوشت. در دانشگاه 
تربیت مدرس، دانشــگاه تهران و دانشگاه های دیگر تدریس کرد 
و در ۲۰۱4–۲۰۱3 به دانشگاه جورج واشینگتن رفت. در سال های 
بعد، ســمت های علمــی او به بخش دیگــری از زندگی‌اش ربط 
داشــت: عضویت در فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، عضویت 
در مجامع علمی بریتانیا و حضور در اجلاس استانبول. در همین 
دوران خاطراتش را با نام »افســانه زندگی« )۱۳۹۳( منتشر کرد. 
آثار نظری او، مثل »فلســفه و کارکرد ژئوپلیتیک« و کتاب هایی 
درباره فضای مجازی، در دهه ۱۳۹۰ آمدند. کتابخانه ملی ایران هم 
در سال های اخیر یکی از آثارش، »جغرافیای سیاسی تنگه هرمز«، 

را در سلسله یادداشت‌های خود معرفی کرد.

پیروز مجتهدزاده استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک درگذشت

مدافع همیشگی ایران
دیدگاه

فیلم »غذای نیمروز« ســاخته مجید مجیدی، کارگردان ایرانی، روز پنج شــنبه جایزه بهترین فیلم 
جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان را دریافت کرد؛ موفقیتی که برای این درام تحسین شده درباره معلمی 
که برای تأمین غذای دانش آموزانش تلاش می کند، مســیری به ســوی رقابت اسکار بهترین فیلم 
بین‌المللــی باز می کند. مجیدی جایزه را از ژانگ ییمو، کارگردان سرشــناس چینی و رئیس هیأت 
داوران بخش رقابتی امسال، دریافت کرد و سپس سخنرانی پرشوری در اعتراض به جنگ در ایران 
انجام داد. او به طور ویژه حمله به مدرســه‌ای در میناب در فوریه امسال را محکوم کرد؛ حمله‌ای که 
در جریان یک حمله نظامی آمریکا، ۱۵۶ غیرنظامی از‌جمله ۱۲۰ دانش آموز کشــته شــدند.  هیأت 
داوران هفت نفره جشنواره بوسان به ریاست ژانگ ییمو، چهره سرشناس سینمای چین، اعلام کرد 
که تصمیم برای انتخاب فیلم به عنوان برنده، به اتفاق آرا گرفته شــده اســت. در طول هفته برگزاری 
جشــنواره، توجه ها به فیلم مجیدی در بوسان بیشتر و بیشتر شــد و بسیاری پیش بینی می‌کردند و 
درست هم پیش بینی کردند که جایزه اصلی به این فیلم خواهد رسید.مجیدی هنگام دریافت جایزه 
در مرکز سینمایی بوسان، این موفقیت را به مردم ایران تقدیم کرد و بخشی از سخنانش را به محکوم 
کردن تلفات غیرنظامیان در جنگ به رهبری آمریکا علیه کشورش اختصاص داد. او گفت: »مایلم 
این جایزه را به قهرمانان شجاع ایران، مردم ایران، تقدیم کنم؛ مردمی که در تمام این سال ها ایستادگی 
کرده‌اند و همچنان در برابر ظلم مقاومت می کنند«. او در ادامه گفت: »در نخستین روز این جنگ در 
ایران، مدرسه‌ای در میناب هدف حمله قرار گرفت و ۱۲۰ دانش آموز بی گناه کشته شدند. حتی اکنون 
نیز پیکر برخی از آنها پیدا نشده است. مردم ما چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ هیچ چیزی جز اینکه مردم 
ما می خواهند مســتقل باشند. آنها تا پایان ایستادگی خواهند کرد«. مجیدی سخنانش را اینگونه به 
پایان رساند: »آرزو می کنم جهانی داشته باشیم که دیگر در آن جنگی نباشد؛ جهانی سرشار از صلح، 

عشق و برادری. برای چنین آینده‌ای دعا می کنم«.

معلم در مرز اخلاق و بقاء
»غذای نیمروز« در بوســان، منتقدان را با داستان گویی قدرتمند و تمثیل گونه و سبک بصری مسلط 
خــود تحت تأثیر قرار داد. داســتان فیلم درباره داوود ســولان با بازی محمد رحیمی اســت؛ معلم 
قراردادی در روســتایی دورافتاده در جنوب شرقی ایران که امیدش برای دستیابی به یک شغل دائمی 
دولتی، پس از مرگ یک خیّّر ثروتمند به خطر می‌افتد. با مرگ این فرد، غذای رایگانی که باعث می شد 
دانش آموزان فقیر روستا همچنان به مدرسه بیایند، قطع می شود. سولان که مصمم است هم مدرسه و 
هم آینده خودش را نجات دهد، به اقداماتی هرچه ناامیدانه تر روی می آورد؛ از جمله قاچاق خطرناک 
سوخت در آن سوی مرز. در این مسیر، نجابت طبیعی او با جاه طلبی های محدودش درگیر می شود. 
این فیلم ادامه دغدغه دیرینه مجیدی درباره فشــارهای اخلاقی‌ای است که انسان های حاشیه نشین 
جامعه با آنها روبه‌رو می شــوند؛ موضوعی که در آثار پیشــین و جشــنواره‌ای او مانند »رنگ خدا« 
محصول ۱۹۹۹ و »باران« محصول ۲۰۰۱ نیز دیده می شــود. مجیدی برای ساخت »غذای نیمروز« 
تمام بازیگران غیرحرفه‌ای فیلم را از طریق بازیگریابی خیابانی در منطقه انتخاب کرده و بازی آنها را در 

برابر چشم‌انداز خشن و فرازمینی کوهستان های به‌اصطلاح مریخی ایران قرار داده است.

درباره ایران
مجیدی پیش تر در جریان جشنواره و در یک نشست خبری، درباره این موضوع صحبت کرده بود که به 
دلیل افســردگی و خستگی ناشی از شرایط بحرانی کشورش، تقریباًً تصمیم گرفته بود دعوت جشنواره 
برای ســفر به کره جنوبی را نپذیرد. او در نهایت به این نتیجه رسید که این سفر می تواند فرصتی باشد تا 
او و فیلمش »پیامی کوچک از ســوی مردم من به مردم کشــورهای دیگر و نقاط دیگر جهان« منتقل 

»غذای نیمروز« ساخته مجید مجیدی چگونه راهی اسکار می شود؟

میانبر  به آکادمی
گزارش: سینمای ایران
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 خلیج فارس؛ فراتر از یک نام تاریخی
برای پیروز مجتهدزاده، خلیج فارس صرفاًً نام یک پهنۀ آبی نبود. 
او این منطقه را یکی از مهم ترین نقاط تلاقی تاریخ، جغرافیا، اقتصاد 
و قدرت سیاســی می‌دانســت؛ جایی که موقعیت راهبردی ایران، 
منابع انرژی، مسیرهای کشتیرانی و رقابت قدرت های منطقه‌ای و 
جهانی به یکدیگر می‌رسند. بخش قابل توجهی از آثار او به بررسی 
جغرافیای تاریخی خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر ایرانی اختصاص 
داشــت. در این آثار، مجتهدزاده تلاش می کرد با مراجعه به اســناد 
تاریخی، نقشه ها، مکاتبات دیپلماتیک و تحولات سیاسی منطقه، 

جایگاه ایران را در تاریخ خلیج فارس توضیح دهد.
اهمیت این پژوهش ها در شــرایطی بیشــتر نمایان می شــد که 
اختلاف بر سر نام خلیج فارس و ادعاهای امارات متحده عربی دربارۀ 
جزایر ابوموســی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به یکی از موضوعات 
مستمر در روابط ایران با برخی کشــورهای عربی تبدیل شده بود. 
در روایــت تاریخی این اختلاف، ســال ۱۹۷۱ اهمیت ویژه‌ای دارد؛ 
زمانی که هم‌زمان با خروج بریتانیا از منطقه و شــکل گیری امارات 
متحده عربی، ایران کنترل تنب بــزرگ و تنب کوچک را در اختیار 
گرفت و دربارۀ ابوموســی نیز تفاهم نامه‌ای با شارجه تنظیم شد. از 
آن زمان تاکنون، ایران بر حاکمیت خود بر هر سه جزیره تأکید کرده 
و امارات این حاکمیت را مورد مناقشه قرار داده است. موضع ایران 
آن اســت که این جزایر بخش جدایی ناپذیر سرزمین ایران هستند. 
مجتهدزاده در این مناقشه، به‌روشنی از موضع حاکمیت ایران دفاع 

می کرد. او با بررسی پیشــینۀ تاریخی حضور ایران در منطقه، نقش 
بریتانیا در مناسبات سیاسی ســواحل جنوبی خلیج فارس و اسناد 
مربوط به تحولات قرن نوزدهم و بیســتم، می کوشید مبانی تاریخی 

استدلال ایران را تقویت کند. 
بااین حال، اهمیت کارنامۀ او تنهــا در دفاع از یک موضع ملی 
خلاصه نمی شود. مســئلۀ اساســی در آثار مجتهدزاده پیوند دادن 
اختلافات ســرزمینی معاصر با تاریخ طولانی مداخلۀ قدرت های 
خارجی در منطقه بود. در چنین چارچوبی، اختلاف بر ســر جزایر 
ســه گانه نه یک مناقشــه منفرد، بلکه بخشــی از تاریخ گسترده تر 
رقابت های اســتعماری، شــکل گیری دولت های ساحلی و تغییر 
موازنه قدرت در خلیج فارس به شمار می‌رفت. این نگاه سبب می شد 
او هنگام بحث دربارۀ جزایر، تنها به نقشه های جغرافیایی اکتفا نکند 
و به ســراغ تاریخ دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و سیاست قدرت نیز 
برود. البته اســتدلال های تاریخی دربارۀ مالکیت سرزمینی باید از 
داوری حقوقی نهایی تفکیک شــوند؛ زیــرا در اختلافات ارضی، 
تفســیر اســناد، رفتار دولت ها، توافق ها و قواعد حقوق بین‌الملل 

همگی موضوع بررسی هستند. 

 حاشیه های مجتهدزاده 
نام پیروز مجتهدزاده فقط با نقشــه و مرز و جزیره گره نخورده 
است. بخشی از حضورش در رسانه های فارسی به اظهارنظر هایی 
برمی گردد که در حوزه تاریخ سیاســی مطرح کرده و هر بار واکنش 

منتقدان را به‌دنبال داشته است. مهم ترین این اظهارنظر ها به ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ مربوط است. او در گفت‌وگوهای مطبوعاتی و در مقاله هایی 
که از جملــه در فصل نامه مطالعات بین‌المللی )زمســتان ۱۳۹۰( 
منتشر شــد، معتقد بود محمد مصدق با انحلال مجلس و تغییر در 
ساختار قوه قضائیه و فرماندهی ارتش، خودش »کودتا« کرده بود. 
او آن چــه را در ۲۸ مرداد رخ داد، ابلاغ حکم عزل نخســت‌وزیر از 
سوی سلطنت می‌دانست. بنا به روایت مجتهدزاده سرهنگ نصیری 
با دو جیپ ارتشــی برای ابلاغ حکم رفت، مصدق غافل‌گیر شد و 
همه را زندانی کرد. او می نویســد که در ایران اصطلاحات علمی با 
دقت به کار نمی‌روند. در گفت‌و گوی دیگری، میرزا تقی خان امیرکبیر 

را »یکی از مشکل‌دارترین نخست‌وزیران ایران« نامید. 
یکی از صحنه های پر سروصدای حرفه‌ای او در همایشی دربارۀ 
نام خلیج فارس رخ داد. مجتهدزاده در گفت‌وگویی غیررســمی که 
با هیجان و صراحت ســخن می گفت، گفــت: »باید قدرت عمل 
داشت و مســامحه نکرد«. احمد اقتداری که نزدیک او بود، وارد 
بحث شــد. اقتداری به او گفت اگر شما پیروز مجتهدزاده‌اید، پس 
باید همان کسی باشید که کنفدراسیون خزر را پیشنهاد کرده است. 
ســپس زندگی او در انگلیس و حقوق بگیری‌اش را زیر ســوال برد. 
گفت‌و گــو در نهایت به توهین دوطرفه کشــید و هر دو نفر که برای 
دفاع از تمامیت ارضی و نام خلیج فارس آمده بودند، به جای استناد 

با الفاظ تند به هم پاسخ دادند.
مجتهدزاده در مراسمی گفته بود از برگزار نشدن مراسم روز ملی 
خلیج فارس رنجیده اســت و با گریه گفت: »درد ها و ناله هایم دارد 
ســینه‌ام را منفجر می کند«. به گفته او، در نامه‌ای ســال‌ها پیش به 
دولت نوشــته بود قرار بود این روز زمینۀ دفاع از خلیج فارس باشد، 
اما یک دیپلمات ســابق، کاری کرد که بــه روزی »علیه او« تبدیل 
شد. او می گوید مدتی او و همکارانش را به مراسم دعوت می کردند 
و به تدریج دیگر دعوت نکردند. این برداشــت از زبان خود اوست و 
طرف مقابل در گزارش ها پاســخی نداده اســت. او همچنین به بان 
کی مون و ســپ بلاتر درباره نام خلیج فارس، به اوباما درباره جزایر 

سه گانه و به ملک فهد نامه سرگشاده نوشت.
زنده یــاد پیروز مجتهــدزاده در طول فعالیت حرفــه‌ای خود در 
زمینه مطالعات مرزی و ژئوپلیتیک خلیج فارس حضوری مســتمر 
داشت و آثارش در مباحث مربوط به موقعیت منطقه‌ای ایران مورد 
اســتفاده و ارجاع قرار گرفته‌اند. درگذشت او، پایان زندگی یکی از 
پژوهش گرانی است که بخش مهمی از فعالیت دانشگاهی خود را به 

بررسی جایگاه جغرافیایی و راهبردی ایران اختصاص داد.

کنند. پیروزی مجیدی در شــامگاه پنج شنبه همچنین بلافاصله توجه ها را در محافل اسکار به »غذای 
نیمروز« جلب کرد. جشنواره بوسان تنها سال گذشته بخش رقابتی اصلی خود را راه‌اندازی کرد و با این 
کار ســاختار جوایز خود را به جشنواره های مهم سینمایی اروپا نزدیک تر کرد. براساس مقررات جدید 
کادمی علوم و هنرهای سینمایی، فیلم برنده جایزه بهترین فیلم بوسان می تواند بدون انتخاب شدن از  آ
ســوی کمیته اسکار کشور سازنده برای بررســی در بخش بهترین فیلم بین‌المللی ارسال شود. بوسان 
اکنون در کنار جشــنواره های کن، ونیز، برلین، ساندنس و تورنتو در فهرست جشنواره های مورد تأیید 
کادمی قرار دارد که جوایز مشخص آنها چنین امکانی را برای فیلم های برنده فراهم می کنند. ایران پیش  آ
از این »سرزمین فرشتگان« ساخته بابک خواجه پاشا، درامی درباره کودکانی که در شرایط جنگ غزه 
زندگی می کنند را به عنوان نماینده رســمی خود برای نودونهمین دوره جوایز اسکار انتخاب کرده است. 
اما اکنون »غذای نیمروز« نیز یک مسیر مستقل و جایگزین برای ورود به رقابت اسکار دارد. مجیدی 
پیش‌تر نیز با »بچه های آسمان« محصول ۱۹۹۷ تاریخ‌ساز شده بود؛ فیلمی که نخستین اثر ایرانی نامزد 

اسکار در بخش بین‌المللی شد؛ بخشی که در آن زمان »بهترین فیلم خارجی‌زبان« نام داشت.

نماینده کجا؟
تغییر مهم در مقررات اسکار از دوره نودونهم، ایجاد یک مسیر تازه برای ورود فیلم های غیرانگلیسی‌زبان 
به رقابت بهترین فیلم بین‌المللی اســت. پیش از این، مسیر معمول چنین بود که هر کشور از طریق یک 
کادمی، تنها یک فیلم را به عنوان نماینده رسمی خود انتخاب و برای رقابت اسکار معرفی  کمیته مورد تأیید آ

می کرد. اما از امسال، فیلم های غیرانگلیسی‌زبان می توانند از مسیر دیگری نیز وارد این رقابت شوند. به 
کادمی، جایزه تعیین شده را به‌دست آورند،  این معنا که اگر در یکی از جشنواره های مشخص شده از سوی آ

واجد شرایط ارسال برای بررسی در بخش بهترین فیلم بین‌المللی خواهند شد.
کادمی برای اســکار ۲۰۲۷ شش جشــنواره را در این فهرست قرار داده است؛ برلین با جایزه  آ
خرس طلایی بهترین فیلم، بوسان با جایزه بهترین فیلم، کن با نخل طلا، ساندنس با جایزه بزرگ 
هیأت داوران سینمای جهان، تورنتو با جایزه پلتفرم و ونیز با شیر طلایی. بنابراین، جایزه بهترین 
فیلم بوسان که »غذای نیمروز« دریافت کرده، دقیقاًً یکی از جوایزی است که طبق مقررات جدید 

این مسیر را برای فیلم باز می کند.
البته عبارت »راهی اســکار شد« از نظر فنی کمی زود اســت. این جایزه، »غذای نیمروز« را واجد 
شــرایط ارسال برای بررســی می کند، اما به معنی نامزدی قطعی فیلم نیست. فیلم باید مدارک لازم را به 
کادمی ارائه کند و شــرایط دیگر مقررات بخش بهترین فیلم بین‌المللی را نیز داشته باشد. مهلت ارسال  آ
آثار این بخش برای اســکار ۲۰۲۷، ۳۰ ســپتامبر ۲۰۲۶ )۸ مهر ۱۴۰۵( تعیین شده و پس از آن، رأی گیری 
مقدماتی و سپس انتخاب نامزدهای نهایی انجام می شود. فهرست کوتاه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ )۲۴ آذر ۱۴۰۵( 

و نامزدهای نهایی ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ )۱ بهمن ۱۴۰۵( اعلام خواهند شد.
اما پرســش مهم درباره »نماینده ایران« بودن فیلم اســت. پاسخ روشــن این است که »غذای 
نیمروز« نماینده رسمی ایران در اسکار ۲۰۲۷ محسوب نمی شود. ایران پیش تر »سرزمین فرشتگان« 
ســاخته بابک خواجه پاشا را از طریق کمیته انتخاب رســمی خود برای رقابت امسال معرفی کرده 
کادمی، هر کشور یا منطقه از مسیر کمیته رسمی خود تنها می تواند یک فیلم  اســت. طبق مقررات آ
را به عنوان انتخاب رســمی معرفی کند. در مقابل، فیلمی که از مسیر جایزه جشنواره واجد شرایط 
کادمی  می شــود، بدون نیاز به انتخاب شدن توسط کمیته کشور ســازنده می تواند برای بررسی به آ
ارسال شود. از همین‌رو، وضعیت »غذای نیمروز« را باید یک مسیر مستقل از نمایندگی رسمی ایران 
کادمی برای نخستین بار در این دوره تأکید کرده که در بخش بهترین فیلم بین‌المللی،  دانست. حتی آ
خود فیلم به عنوان نامزد معرفی می شــود، نه کشور یا منطقه ســازنده و در صورت دریافت جایزه، 

کارگردان آن را به نمایندگی از گروه خلاق فیلم دریافت خواهد کرد.
در نتیجه، »غذای نیمروز« و »ســرزمین فرشــتگان« از نظر مقررات در دو مسیر متفاوت 
قرار دارند. اولی از مسیر موفقیت در جشنواره بوسان و دومی از مسیر انتخاب رسمی ایران. این 
تغییر می تواند امکان حضور همزمان دو فیلم مرتبط با یک کشــور در مسیر رقابت بهترین فیلم 

بین‌المللی را ایجاد کند. 

مسائل سیاســی و مرتبط با حقوق بشــر، حالا به بالاترین سطوح فرهنگ و هنر 
رسیده است: راجر واترز، خواننده، نوازنده، شاعر و آهنگ ساز گروه پینک فلوید، در 
آخرین اظهارنظرهایش به جیمز هتفیلد، خواننده، ترانه سرا و نوازنده گروه سرشناس 
متالیــکا، حمله‌ای تند انجام داد؛ حمله‌ای که بیش از هر چیز نشــان از شــکاف و 

چالش میان مطرح ترین چهره های عالم هنر دارد.
ماجرا از اجرای اخیر متالیکا در ســالن اســفیر لاس‌وگاس آغاز شد. هتفیلد 
در جریــان اجرای دهم اکتبر، در واکنش به بحث‌های اخیر درباره سیاسی شــدن 
کنسرت ها، گفت متالیکا مانند »بعضی هنرمندان دیگر« برای تأثیرگذاری سیاسی 
بر مخاطبــان روی صحنه نمــی‌رود. او تأکید کرد که هدف گروه ایجاد عشــق، 
انرژی و موسیقی سنگین اســت و تماشاگران آمده‌اند تا برای مدتی مسائل بیرون 
از ســالن را فراموش کنند. هتفیلد در این سخنان نامی از واترز یا هنرمند دیگری 
نبرد، اما اظهارات او در شــرایطی مطرح شد که بحث درباره موضع‌گیری سیاسی 
موزیســین ها، به‌ویژه پس از کنار گذاشته شــدن مکلمور از تور اد شــیرن به دلیل 
اظهاراتش در حمایت از فلسطین، بالا گرفته بود. واکنش واترز بسیار تند بود. او 
در گفت‌وگو با یک برنامه اینترنتی، هتفیلد را فردی »عوضی« و با آی‌کیوی بسیار 
پائین توصیف کرد و علاوه بر انتقاد از مواضع سیاســی او، توانایی موسیقایی‌اش را 
نیز زیر سوال برد. واترز گفت هتفیلد باید در کودکی کسی را در کنار خود می‌داشت 
کــه به او اهمیت مهربانی و همدلی با دیگر انســان‌ها را یاد می‌داد. او در ادامه بار 

دیگر بر حمایت خود از فلسطینی ها تأکید کرد.
اما ریشه این درگیری را نمی توان صرفاًً در سخنان اخیر هتفیلد جست‌وجو کرد. 
واترز و هتفیلد پیش از این نیز در یک موضوع بحث برانگیز دیگر در دو ســوی یک 
ماجرا قرار گرفته بودند؛ استفاده از موسیقی متالیکا در بازجویی از زندانیان در جریان 

جنگ عراق و جنگ آمریکا علیه تروریسم.

در سال های جنگ عراق و بازداشت زندانیان در گوانتانامو، گزارش هایی منتشر 
شد که نشان می‌داد نیروهای آمریکایی برای ایجاد فشار روانی بر زندانیان از موسیقی 
با صدای بسیار بلند استفاده می کردند. یکی از قطعات مورد استفاده، »انتر سندمن« 
از متالیکا بود. این موســیقی در برخی موارد برای ســاعت های طولانی و با شدت 
صوتی بسیار بالا پخش می شد و هدف از آن فرسوده کردن روانی و شکستن مقاومت 
زندانیان عنوان شده بود. گزارش های آن زمان، از استفاده از موسیقی گروه های دیگر 

و حتی ترانه های کودکانه نیز حکایت داشتند.
این موضوع زمانی جنجالی تر شــد کــه هتفیلد در مصاحبه‌ای در ســال ۲۰۰۸ 
درباره استفاده از موســیقی متالیکا در بازجویی از زندانیان گوانتانامو گفت بخشی 
از وجودش از اینکه ارتش آمریکا موســیقی متالیکا را انتخاب کرده، احساس غرور 
می کند. او توضیح داد که موســیقی گروه قدرتمند است و می تواند برای کسانی که 
با آن آشــنایی ندارند، نمادی از آزادی، پرخاشــگری یا آزادی بیان باشد. هتفیلد در 
عین حال گفت که از پیوند خوردن نام متالیکا با یک موضع سیاســی ناراحت کننده 
اســت و گروه تلاش می کند تا حد ممکن از سیاســت فاصله بگیرد.این موضع در 
سال های بعد نیز به یکی از نمونه های بحث برانگیز درباره رابطه موسیقی و سیاست 
تبدیل شــد. گزارش هایی درباره اســتفاده از »انتر سندمن« در بازجویی از زندانیان 
عراقی نیز منتشــر شده بود و همین مســئله باعث شد نام متالیکا بار دیگر در بحث 

درباره استفاده ابزاری از موسیقی در شکنجه و فشار روانی مطرح شود.
در واقع، میان واترز و هتفیلد نمی توان از یک دشــمنی شخصی دیرینه به معنای 
معمول ســخن گفت. این دو حتی در ســال ۲۰۱۶ در یک برنامه خیریه در کالیفرنیا 
روی یک صحنه حضور داشــتند. آنچه میان آنها وجود دارد، بیشــتر یک اختلاف 
عمیق و قدیمی درباره نقش هنرمند اســت: هتفیلد معتقد است موسیقی می تواند 
مردم را فارغ از اختلافات سیاســی کنار هم قرار دهد؛ واترز معتقد اســت هنرمند 

نمی تواند در برابر مسائل مربوط به جنگ، اشغال و حقوق بشر سکوت کند.
راجر واترز طی چند دهه فعالیت هنری، سیاســت و اعتــراض اجتماعی را به 
بخش جدایی ناپذیر آثار و اجراهایش تبدیل کرده اســت. بســیاری از مضامین آثار 
پینک فلوید، به‌ویــژه »دیوار«، »حیوانات« و »برش نهایــی«، با جنگ، قدرت، 
سرکوب و بیگانگی انسان ارتباط دارند. واترز در سال های اخیر بیش از هر موضوع 
دیگری درباره فلســطین و اسرائیل موضع گرفته اســت. او از جنبش تحریم، عدم 
سرمایه گذاری و تحریم های فرهنگی علیه اسرائیل حمایت کرده و بارها از هنرمندان 
خواسته در اسرائیل اجرا نکنند. همین مواضع او را به یکی از جنجالی ترین چهره های 
موسیقی در این زمینه تبدیل کرده است. درگیری واترز با هتفیلد نخستین برخورد او 
با یک موزیسین بر سر سیاست نیست. او پیش تر با هنرمندانی چون نیک کیو و تام 
یورک نیز بر ســر اجرای آنها در اسرائیل وارد جدال علنی شد. واترز و برایان اینو از 
کیو خواستند در اسرائیل اجرا نکند و پس از آنکه کیو از تصمیم خود دفاع کرد، واترز 
از موضع او به شدت انتقاد کرد. ماجرای ریدیو هد نیز به همین اندازه مشهور است. 
واترز از تام یورک خواست اجرای گروه در تل آویو را لغو کند، اما یورک پاسخ داد که 
اجرای یک گروه در یک کشور الزاماًً به معنای حمایت از دولت آن کشور نیست. از 
این منظر، جدال تازه واترز و هتفیلد تنها یک درگیری لفظی میان دو ستاره موسیقی 
نیست، بلکه ادامه یک بحث قدیمی تر درباره این پرسش است که آیا هنرمند می تواند 

موسیقی را از سیاست و مسئولیت اجتماعی جدا کند یا نه. 

جنگ ستارگانجنگ ستارگان
حمله تند راجر واترز به خواننده گروه متالیکا: 

عوضی تمام عیار

گزارش: موسیقی جهان
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افت بیش از ‌۱۰ هزار تومانی دلار در نیمه نخســت هفته در 
دو روز پایانی تقریباًً به طور کامل جبران شــد؛ چرخشــی 
که نشــان داد افزایش عرضه ارز، اگرچه توانست قیمت ها 
را پائین بیــاورد اما برای تثبیت بازار در ســطوح پائین‌تر، 
کافی نبود. بازار ارز در ســومین هفته مهر ۱۴۰۵، از شنبه 
۱۸ مهر تا پنج شــنبه ۲۳ مهر، دو مسیر متفاوت را پیمود: 
ابتدا عقب نشینی زیر فشار عرضه سپس بازگشت با تقویت 
تقاضا. حاصل این رفت‌وبرگشــت، ثبــت بازدهی مثبت 
برای تمام ارزهای بررسی شــده بود؛ هرچند تغییر محدود 
قیمت های پایانی، تصویر کاملــی از تلاطم معاملات ارائه 
نمی کنــد. مهم ترین ویژگی این هفتــه، فاصله میان دامنه 
نوســان و بازدهی نهایی بود. دلار آزاد در مقایســه با نرخ 
پایانی شنبه فقط ۹۲۰ تومان گران شد اما فاصله بالاترین و 
پائین ترین قیمت آن به ‌۱۱ هزار و ۱۲۰ تومان رسید. بنابراین 
بازاری که در کارنامه هفتگی رشــدی کمتــر از نیم‌درصد 
نشان می‌دهد، در جریان معاملات با افت‌وخیزی به مراتب 
بزرگ تر مواجه بود. زمــان ورود و خروج معامله گران، در 
چنین شــرایطی، اهمیت بیشــتری از مقایسه ساده قیمت 
ابتدا و انتهای هفته پیدا می کند. دلار آزاد معاملات شــنبه 
را با نرخ پایانی ‌۲۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان پشت  سر گذاشت. 
افزایــش عرضه ارز، فروش دلار با کارت ملی و مداخلات 
بازارساز در روزهای بعد قیمت را پائین آورد و روز سه شنبه 
کف هفتگی ‌۲۵۶ هزار و ۱۷۰ تومان ثبت شــد. با این‌ حال 
از چهارشنبه تقاضا در سطوح پائین تر تقویت شد و مسیر 
قیمت برگشت. این حرکت پنج شنبه نیز ادامه یافت تا دلار 
در نرخ ‌۲۶۷ هزار و ۲۲۰ تومان بســته شود؛ معادل بازدهی 
مثبت ‌۰٫۳۵درصدی نســبت به پایان شــنبه. نرخ پایانی 
پنج شــنبه تنها ۷۰ تومان با ســقف هفتگی فاصله داشت؛ 
نشــانه‌ای از شــدت بازگشــت قیمت در پایان هفته. این 
چرخش در بازار هرات نیز مشــاهده شد با این تفاوت که 
دامنه نوســان آن از دلار آزاد بیشتر بود. دلار فردایی هرات 
از نــرخ پایانی ‌۲۶۲ هزار تومان در شــنبه تا کف ‌۲۵۳ هزار 
و ۴۰۰ تومــان در سه شــنبه پائین رفت ســپس در آخرین 
معامله فردایی پنج‌شــنبه به ‌۲۶۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. 
افزایش ۱۴۰۰ تومانی قیمت، بازدهی هفتگی این بازار را به 
‌۰٫۵۳درصد رساند. فاصله سقف ‌۲۶۶ هزار و ۷۰۰ تومانی 
شنبه با کف سه‌شــنبه نیز ‌۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. یورو 
و درهــم آزاد هم از همین الگوی نزول و بازگشــت پیروی 
کردند. یورو که شنبه در نرخ ‌۲۹۸ هزار و ۵۵۰ تومان بسته 
شده بود، سه شنبه به ‌۲۸۶ هزار و ۷۶۰ تومان رسید. سپس 
پنج شــنبه تا مرز ‌۳۰۰ هزار تومان بــالا رفت و در نهایت با 
قیمت ‌۲۹۹ هزار و ۷۷۰ تومان به کار خود پایان داد. بازدهی 
هفتگی یورو ‌۰٫۴۱درصد و فاصله سقف و کف آن ‌۱۳ هزار 
و ۲۴۰ تومان بود. درهم نیز پس از کاهش از نرخ پایانی ‌۷۲ 
هزار و ۶۰۰ تومان به کف ‌۶۹ هزار و ۷۷۰ تومان، پنج شــنبه 
به ‌۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان بازگشــت و رشد ‌۰٫۲۸درصدی 
ثبت کرد. در ســوی دیگر، بازار حواله بازدهی بیشتری از 
ارزهای متناظر در بازار آزاد داشــت. حواله دلار با افزایش 
از ‌۱۷۸ هزار و ۴۰۶ تومان به ‌۱۸۱ هزار و ۹۸ تومان، رشــد    
‌۱٫۵۱ درصدی را ثبت کرد و صدرنشــین بازدهی ارزهای 
بررسی شده، شد. حواله درهم نیز از ‌۴۸ هزار و ۵۷۹ تومان 
بــه ‌۴۹ هــزار و ۱۶۴ تومان رســید و ‌۱٫۲۰ درصد افزایش 
یافت. حواله یورو با رشد از ‌۱۹۹ هزار و ۶۸۴ تومان به ‌۲۰۱ 
هزار و ۴۳۲ تومان، بازدهی ‌۰٫۸۸درصدی داشــت. البته 
تفاوت شــرایط دسترسی و معامله، مانع از آن است که این 
ارقام را معادل فرصت سودآوری یکسان برای همه فعالان 
بدانیم. رشد سریع تر حواله دلار نسبت به دلار آزاد، فاصله 
نســبی این دو نرخ را اندکی کاهش داد؛ با این‌ حال شکاف 
همچنان بزرگ بود. در پایان پنج شــنبه، دلار آزاد ‌۸۶ هزار 
و ۱۲۲ تومان بالاتر از حواله دلار قرار داشــت؛ یعنی حدود  
‌۴۷٫۶درصد بیشتر. این فاصله، یکی از وجوه مهم تصویر 
بازار در پایان هفته بود. برای هفته پایانی مهر، پرسش اصلی 
ماندگاری بازگشت تقاضاست. محدوده ۲۶۷ تا ‌۲۷۰ هزار 
تومان می تواند، محل آزمون ادامه حرکت صعودی باشــد 
و محدوده ۲۵۶ تا ‌۲۶۰ هــزار تومان بر پایه معاملات اخیر 
ناحیه‌ای برای ارزیابی واکنش خریداران است. این اعداد 
صرفاًً نقاط مرجع قیمتی‌اند؛ مســیر بعــدی بازار به تداوم 

عرضه، قدرت تقاضا و اخبار سیاسی وابسته خواهد بود.

بازگشت دلار
 چرا افزایش عرضه ارز نتوانست 

دلار را در قیمت های پائین تر نگه دارد؟

43 ســال پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بار دیگر طرحی 
برای حذف ربا از نظام بانکی مطرح شــده اســت. براساس اعلام حسین 
صمصامی، نماینده مجلس، طرح ۲۲ مــاده‌ای »حذف ربا و اصلاح نظام 
بانکی« پس از بررســی و رفع اشــکالات در معاونت قوانین در ســامانه 
قانون گذاری مجلس بارگذاری شده است. چهار هدف اعلام شده آن حذف 
ربا از مناسبات بانکی، مهار خلق بی‌رویه پول، هدایت نقدینگی به بخش 
واقعی اقتصاد و حل ناترازی بانک‌هاســت. هنوز بدون بررسی متن کامل 
طرح نمی توان درباره ابزارهــا و پیامدهای آن داوری کرد اما همین اهداف 
پرسشــی قدیمی را در ذهن اقتصاددانان و متخصصــان امور بانکی زنده 
می کند، چرا ساختاری که بیش از 4 دهه پیش قانوناًً بدون ربا شد همچنان 

به قانونی برای حذف ربا نیاز دارد؟
پاســخ مدافعان اقتصاد اسلامی معمولًاً این اســت که قانون پیشین 
درســت اجرا نشده، قراردادها صوری شده‌اند و بانک ها به روح بانکداری 
اسلامی وفــادار نمانده‌اند. اما منتقــدان، مســئله را بنیادی‌تر می بینند و 
می گویند شــاید فاصله میان وعده و عملکرد صرفاًً نتیجه تخلف مجریان 
نباشــد و شاید الگوی پیشنهادی با برخی کارکردهای بانک و انگیزه های 

سپرده گذار و وام گیرنده سازگار نباشد. 
برای ارزیابی این اختلاف باید میان ســه موضوع ممنوعیت شــرعی 
ربــا امکان طراحی قراردادهای مالی ســازگار با شــریعت و امکان اداره 
تمــام نظام پولی بدون ســازوکاری برای قیمت گذاری زمان و ریســک، 
تمایز گذاشــت. یکسان  گرفتن و یکی دانســتن این سه مقوله، بحث را از 
ابتدا مبهم می کند. برای اینکه از این ابهام دور شــویم به 43 ســال پیش 
برمی گردیم. قانون عملیات بانکی بدون ربا هشتم شهریور ۱۳۶۲ تصویب 
و اجرای آن از ابتدای ۱۳۶۳ آغاز شد. این قانون در فضای پس از انقلاب 
و پس از ملی‌ شــدن بانک ها، قرار بود مناسبات پولی را با موازین اسلامی 
سازگار کند. ســپرده ها در دو گروه اصلی قرض‌الحسنه و سرمایه گذاری 
قرار گرفتند و برای تأمین مالی، قراردادهایی مانند مشــارکت، مضاربه، 
فروش اقساطی، اجاره به شــرط تملیک، جعاله و سلف پیش بینی شد. 
بانک در ســپرده های سرمایه گذاری، وکیل ســپرده گذار برای به کارگیری 
منابع بود و منافع باید براساس قرارداد تقسیم می شد. بنابراین قانون از ابتدا 
کسب درآمد بانکی را ممنوع نکرد و می خواست مبنای حقوقی آن را تغییر 
دهد. منطق این تغییر، جایگزینی رابطه طلبکار و بدهکار با مجموعه‌ای 
از روابط معاملاتی و مشــارکتی بود. بانک می توانست به جای پرداخت 
قرض با زیاده، کالایی بخرد و اقساطی بفروشد، دارایی را اجاره دهد یا در 
فعالیت اقتصادی شریک شود. با این‌ حال، این قراردادها یکسان نبودند. 
در مشــارکت، بازده به نتیجه فعالیت وابسته است و در فروش اقساطی 
بدهی مشتری می تواند از ابتدا مشخص باشد. همین تفاوت نشان می‌دهد 
بانکداری بدون ربا، حتی در تعریف حقوقی، الزاماًً به معنای حذف بازده 
ازپیش تعیین شده، نیست. بخش مهمی از اختلاف های بعدی نیز از فاصله 
میان آرمان مشارکت در سود و زیان و استفاده از قراردادهای بدهی محور 
برخاســت. نتیجه اجرای این چارچوب، حذف قــرارداد قرض بهره‌دار 
از صورت رســمی عملیات بانکی بود اما نیاز اقتصــادی به بازده، وثیقه، 
سررســید و وصول مطالبات باقی ماند. بانک همچنان باید منابع جذب 
می کرد، هزینه کارکنان و شعب را می پرداخت و پاسخگوی سپرده گذاران 
می بود. مشتری نیز معمولًاً می خواست بداند چه مبلغی دریافت می کند و 
چه مبلغی پس می‌دهد. این تقاضا برای پیش بینی پذیری، انگیزه استفاده از 
قراردادهایی را تقویت می کند که پرداخت های مشخص دارند. در تجربه 
جهانی نیز بانکداری اسلامی عمدتاًً به مشــارکت خالص محدود نمانده 
و قراردادهای فروش، اجاره و دیگــر ابزارهای بدهی مانند در آن جایگاه 

مهمی یافته‌اند. در کشور ما، این تغییر حقوقی مانع شکل گیری مشکلات 
بانکی نشد. مطالبات وصول‌نشده، ضعف سرمایه، تأمین مالی تکلیفی و 
نیاز بانک ها به منابع بانک مرکزی همچنان موضوع سیاســتگذاری باقی 
ماند. گزارش های صندوق بین‌المللی پول درباره ایران در سال های ۲۰۱۷ 
و ۲۰۱۸ بر افزایش سرمایه بانک های قابل ‌احیا، تعیین تکلیف بانک های 
غیرقابل ‌احیا و محدود کردن اعتبارات تکلیفی تأکید داشتند. این شواهد 
نشان می‌دهد، عنوان »بدون ربا« به تنهایی سلامت بانکی ایجاد نمی کند. 
البته نســبت ‌دادن تمام ناکامی ها به این قانون نیز معتبر نیســت. ســلطه 
مالی دولت، ضعف نظارت و بی ثباتی اقتصاد کلان، متغیرهایی مســتقل 
و اثرگذارند. اما مدافعان اقتصــاد اسلامی چرا بر حذف ربا اصرار دارند؟ 
نخستین دلیل، دینی است و در برداشت رایج فقهی، شرط دریافت زیاده 
در قرارداد قرض ممنوع اســت و نمی توان ضرورت اقتصادی را به تنهایی 
مجوز آن دانست. دلیل دوم، برداشتی از عدالت است. آنان می پرسند چرا 
صاحب پول باید بدون مشارکت در نتیجه فعالیت، بازده قراردادی بگیرد، 
درحالی‌ که کارآفرین با احتمال شکست روبه‌روست؟ در الگوی مطلوب 
آنان، تأمین کننده ســرمایه باید در مخاطره اقتصادی نیز ســهیم باشد. از 
این منظر مشــارکت در ســود و زیان، رابطه‌ای عادلانه تر میان سرمایه و 
کار برقرار می کند و فشار تعهد ثابت بر بنگاه را کاهش می‌دهد. استدلال 
دیگر، پیوند مالیه با اقتصاد واقعی است. مدافعان می گویند، وقتی تأمین 
مالی به خرید کالا، اجاره دارایی یا مشارکت در تولید وابسته باشد امکان 
گسترش بدهی های منفصل از فعالیت اقتصادی کمتر می‌شود. همچنین 
خدمات ســازگار با باورهای مذهبی می تواند، افــرادی که از بانکداری 
متعارف پرهیز می کنند را وارد شــبکه مالی کنــد. این مزایا را نباید نادیده 
گرفــت. پژوهش های صنــدوق بین‌المللی پول نیــز ظرفیت تأمین مالی 
اسلامی برای گسترش دسترسی مالی و سرمایه گذاری را مطرح کرده‌اند؛ 
با این‌ حال این ظرفیت ها، مشروط به کیفیت نهادها و نظارت‌اند و برتری 

همیشگی این بانک ها را اثبات نمی کنند. 
دشواری نخست از ارزش اقتصادی زمان آغاز می شود. کسی که امروز 
از مصرف پول خود صرف نظر می کند امکان اســتفاده فوری از منابعش را 
واگذار کرده است. دریافت پول امروز و دریافت همان مبلغ در آینده لزوماًً 
ارزش یکســانی ندارد؛ حتی اگر تورم صفر باشــد، نقدشوندگی و فرصت 
ســرمایه گذاری ارزش دارند. در اقتصاد متعارف، بهره یکی از قیمت هایی 
اســت که این تفاوت را منعکس می کند و ریســک نیز بر نرخ قرارداد، اثر 
می گذارد. ممنوعیت یک شــکل حقوقی، این هزینه ها را از بین نمی برد. 
هزینه تأمین مالی ممکن اســت در قیمت فروش نسیه، اجاره، کارمزد یا 
سهم سود ظاهر شود؛ بنابراین حذف نام بهره الزاماًً حذف کارکرد اقتصادی 
آن نیســت. تورم، این تعارض را آشــکارتر می کند. فرض کنیم فردی 100 
میلیون تومان برای یک ســال در اختیار بانک بگذارد و سطح قیمت ها در 
این مدت ‌۳۰ درصد افزایش یابد. بازگرداندن 100 میلیون تومان اصل اسمی 
پــول را حفظ می کند اما قدرت خرید آن را کاهــش می‌دهد. بازپرداخت 
‌۱۳۰ میلیــون تومان در این مثال و با فــرض تحقق همان تورم فقط قدرت 
خرید اولیه را نگه می‌دارد. این محاسبه اقتصادی به خودی‌خود حکم فقهی 
صادر نمی کند اما نشــان می‌دهد چرا حذف بازده اسمی در اقتصاد تورمی 
می تواند به زیان پس‌اندازکننده باشــد. قرارداد همچنان باید مشخص کند 
هزینه کاهش ارزش پول بر عهده چه کســی است. دشواری دوم، مسئله 
اطلاعات اســت. مشارکت واقعی مستلزم آن است که بانک، سود و زیان 
واقعی مشتری را بشناسد. بنگاه درباره فروش، هزینه ها و کیفیت مدیریت 
خود اطلاعات بیشــتری دارد و بانک برای راستی آزمایی باید حسابرسی و 
نظارت کند. اگر سود کمتر اظهار شــود، سهم بانک کاهش می یابد. اگر 
زیان ناشی از سوءمدیریت باشد، تشخیص آن از زیان تجاری دشوار است. 
در اقتصادی با حسابداری غیرشفاف، این هزینه بیشتر می‌شود. مشارکت 
ناممکن نیست. صندوق های ســرمایه گذاری و سرمایه گذاران خطرپذیر 
چنین کاری می کنند. مســئله آن است که تبدیل میلیون ها رابطه اعتباری 

روزمره به مشــارکت، هزینــه و تخصصی متفــاوت از بانکداری معمول 
می طلبد. دشــواری سوم به ماهیت سپرده برمی گردد. بسیاری از مردم پول 
خود را در بانک می گذارند چون امنیت و امکان برداشت می خواهند. اگر 
منابع آنان واقعاًً در سرمایه گذاری شریک باشد باید احتمال کاهش اصل 
سرمایه را نیز بپذیرند. در این‌ صورت، حساب سرمایه گذاری به واحد یک 
صندوق شبیه می شــود. اگر بانک، برخلاف نتیجه سرمایه گذاری، اصل 
منابع و بازدهی نســبتاًً هموار را حفظ کند باید زیان را از ســرمایه خود یا 
منابع دیگری جبران کند. بنابراین میان تضمین ســپرده و مشارکت کامل 
در زیان، تنشی واقعی وجود دارد. مطالعات نظارتی نیز بر ضرورت روشن 
 بودن حقوق و ریسک حساب های ســرمایه گذاری تأکید دارند. دشواری 
چهارم، تنوع نیازهای مالی است. خرید خانه، پرداخت هزینه درمان، تأمین 
ســرمایه در گردش و احداث کارخانه یک ماهیت ندارند. مشارکت برای 
همه آنها ابزار مناســبی نیست. بانکداری اسلامی برای پاسخگویی به این 
تنوع از فروش نسیه و اجاره استفاده می کند اما این ابزارها نیز تعهد پرداخت 
ایجاد می کنند. اگر معامله واقعی باشــد، می توان درباره تفاوت حقوقی و 
توزیع ریسک آن بحث کرد. اگر خریدوفروش صرفاًً پوششی برای پرداخت 
وجه باشد، قرارداد به تشریفات اضافی تبدیل می شود. فشار برای گنجاندن 
تمام نیازهای مالــی در چند قالب محدود، خطــر فاصله گرفتن صورت 
قــرارداد از واقعیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. هدف مهار خلق پول نیز 
با حذف ربا یکی نیست. بانک انگلســتان توضیح می‌دهد که بانک های 
تجاری هنــگام اعطای اعتبار معمولًاً همزمان ســپرده ایجاد می کنند. از 
این منطق ترازنامه‌ای برمی آید که تغییر عنــوان قرارداد به‌خودی خود مانع 
ایجاد ســپرده جدید نمی شــود. بانک می تواند در چارچوب یک معامله 
مجاز نیز ترازنامه‌اش را گســترش دهد. کنترل این فرآیند به سرمایه کافی، 
محدودیت ریســک، نظارت، وضعیت نقدینگی و سیاست پولی وابسته 
است. بنابراین هر طرحی که حذف ربا را به مهار خلق پول پیوند می‌زند باید 
سازوکار مستقل این ارتباط را نشان دهد. ناترازی نیز مسئله‌ای حسابداری 
و اقتصادی اســت که با تغییر نام قرارداد رفع نمی شود. اگر ارزش واقعی 
دارایی های بانک کمتر از بدهی هایش باشــد باید زیان شناسایی و مسئول 
پرداخت آن مشخص شود. سهامدار، دولت، طلبکار یا عموم مردم ممکن 
است، هزینه را متحمل شــوند؛ پنهان‌ کردن زیان فقط تسویه آن را عقب 
می‌انــدازد. همچنین هدایــت اعتبار به تولید، بدون ارزیابــی بازده و توان 
بازپرداخت، می تواند مطالبات مشکل‌دار بیشتری بسازد. تجربه توصیه های 
اصلاح بانکی درباره ایران نشان می‌دهد، بازسازی سرمایه و اصلاح رابطه 
دولت و بانک ها، جایگزین قــراردادی ندارند. در نتیجه، گزاره بانکداری 
بدون ربا مطلقاًً اجراشــدنی نیست و بیش از حد قطعی است. بانک ها و 
ابزارهای ســازگار با شریعت وجود دارند. آنچه با مانع روبه‌روست، وعده 
حذف همزمان قیمت زمان، ریسک ســرمایه گذاری، تعهد بازپرداخت و 
هزینه نظارت از نظام مالی اســت. طرح تازه باید روشن کند زیان برعهده 
کیست، ارزش پس‌انداز چگونه حفظ می شود و چه چیزی مانع تأمین مالی 
رانتی خواهد شد. پس از ۴۳ سال، معیار اصلاح را باید در شفافیت قرارداد، 
سلامت ترازنامه، حفظ حقوق ســپرده گذار و مهار تورم جست‌وجو کرد. 
تکرار هدف حذف ربا، بدون پاسخ به این پرسش‌ها، توضیح نمی‌دهد چرا 
نتیجه این‌ بار متفاوت خواهد بود. از منظر اقتصاد سیاسی هم مسئله اصلی 
این است که طرح جدید، قدرت تخصیص اعتبار را به چه کسانی می‌دهد 
و هزینه تصمیم های آنان را چه کســانی می پردازند. اگر زیر عنوان حذف 
ربا، اختیار دولت و گروه های ذی نفوذ برای تعیین نرخ ها و توزیع تسهیلات 
بیشــتر شود، حاصل می تواند گسترش رانت اعتباری باشد. منابع ارزان به 
برخورداران از نفوذ برســد و زیان آن از مسیر تورم و کاهش ارزش سپرده ها 
میان مردم توزیع شــود. آزمون اصلاح بانکی همین جاســت. آیا دســت 
صاحبان قدرت از منابع بانک ها کوتاه تر می شود و مسئولیت زیان برعهده 
تصمیم گیرندگان قرار می گیرد؟ بدون این تغییر، طرح تازه نیز ممکن اســت 

پوششی شرعی برای تداوم همان مناسباتی شود که ناترازی را ساخته‌اند.

شکست خورده وعده 
چرا بانکداری بدون ربا پس از ۴۳ سال همچنان مسئله است؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد
سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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مریم یارمحمدی، ۲۸ ساله و مادر دو کودک، حدود دو ماه بود که 
همراه همسرش به قشم نقل مکان کرده بود. زندگی او بامداد ۱۳ 
مهر در همان خانه پایان یافت؛ برادرش متهم است که با چاقو به 
او حمله کرده است. پلیس از بازداشت متهم و اعتراف او خبر داده 
و رسانه ها گزارش کرده‌اند همســر مریم پیش از حمله، کودکان 
را از خانه بیرون برده بود. آنچه این قتل را بیشــتر خبرســاز کرد، 
گزارش واکنش شماری از نزدیکان بود: تجمع مقابل بیمارستان، 
اعلام نداشتن شکایت و اعتراض به بازداشت متهم. نام مریم در 
روزهایی به خبرها راه یافت که در تهران، کرمانشــاه و دهلران نیز 
زنان دیگری به دســت اعضای خانواده یــا فردی که پیش تر با او 

رابطه داشتند، کشته شدند.

روایت قتل در درگهان
ســیدعلی نصرتی، فرمانده انتظامی قشــم، اعلام کــرده مأموران 
پــس از اطلاع از درگیری در یکی از مــحلات درگهان، تحقیقات 
را آغــاز کردند. زن مجروح به بیمارســتان منتقل شــد اما بر اثر 
شــدت جراحات جان باخت. متهم به قتل در یکی از روستاهای 
شهرســتان پنهان شده بود و کمتر از 6 ســاعت بعد با هماهنگی 
قضایی بازداشت شــد. به گفته فرمانده انتظامی، برادر مقتول در 
تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، روانه 
زندان شــده اســت. پلیس، اختلافات خانوادگی را علت درگیری 
عنوان کرده است. رسانه ها جزئیات بیشتری درباره خانواده منتشر 
کرده‌اند. مریم اهل روســتای کرگان از توابع دلفان بود و یک دختر 
و یک پســر داشت. پارسینه، به نقل از روزیاتو، گزارش داده است 
همســر او با برادرش هماهنگ کرده و پیش از حمله، فرزندان را از 
خانه خارج کرده بود. همین گزارش از اعتراض برخی بستگان به 

بازداشت و اعلام رضایت آنان خبر می‌دهد. 

پنج پرونده، ۹ قربانی زن
نیمه دوم ســال هنوز در ماه نخســت است. بررســی پنج پرونده 
مشــخص که خبرشــان تا ۲۱ مهر در رســانه ها منتشر شده، قتل 
دست‌کم ۹ زن و دختر را نشان می‌دهد: مریم در قشم، یک مادر و 
دختر در کرمانشاه، زنی سالخورده در مجیدیه، زنی جوان در پاساژ 
سعدی و یک مادر و سه دختر در دهلران. این تعداد حاصل همین 
پنج پرونده است و آمار کل کشور محسوب نمی شود. در کرمانشاه 
تیراندازی در محله پردیس به مرگ فاطمه لطفی ۴۶ ســاله و دختر 

مریم، تنها قربانی مهر نبودمریم، تنها قربانی مهر نبود
بررسی پنج پرونده، از قتل دست کم ۹ زن و دختر در آغاز نیمه دوم سال حکایت دارد

کارکنان را پوشش نمی‌دهد. زارا امجدیان، فعال حوزه زنان نیز در 
همین گزارش توضیح داده که وابستگی اقتصادی، داشتن فرزند و 
تهدید نزدیکان، ترک محیط خشونت را دشوار می کند. او دسترسی 

به حمایت حقوقی و روانی را در کنار سرپناه ضروری می‌داند.

سرانجام یک لایحه 
لایحه حمایت از زنان در برابر خشــونت با وجود تصویب کلیات 
در مجلس و چندین مرحله بازنویســی هنوز به قانون تبدیل نشده 
اســت. تدوین آن از ســال ۱۳۹۰ آغاز شــد و پس از بررســی در 
دولــت و قوه قضائیه، متن با عنوان »حفــظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشــونت« در ۲۴ دی ۱۳۹۹ به مجلس فرستاده شد. 
پیشگیری از خشــونت، حمایت از زنان آسیب‌دیده، تعیین تکلیف 
دستگاه های مسئول و پیش بینی ضمانت های کیفری از اهداف این 
متن بود.  مجلس در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با ۱۹۰ رأی موافق، کلیات 
نسخه‌ای با عنوان »پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت 
آنان در برابر سوءرفتار« را تصویب کرد. اما تصویب کلیات، پایان 
بررســی نبود و رســیدگی به مواد و اصلاحات ادامه یافت. فاطمه 
قاســم پور، رئیس وقت فراکسیون زنان هنگام بررسی کلیات گفته 
بود، نمایندگان بر ســه محور پیشگیری، حمایت و برخورد کیفری 
تأکید کرده‌اند و کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی 
نیز در دستورکار بوده اســت. در ادامه، تغییرات متن به اختلاف 
میان دولــت و مجلس انجامید. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهور، اعلام کرد تغییرات ماهوی، کارکرد مورد 
انتظار دولت را تضعیف کرده و به همین دلیل تصمیم به درخواست 
استرداد گرفته شده است. او تأکید کرد، حذف بخش های مربوط 
به جرم‌انگاری و حمایت قضایــی، لایحه را از هدف اصلی خود 
دور می کنــد. بهروزآذر همچنین توضیح داد که دولت برای ادامه 
مذاکرات و جلوگیری از این تغییرات، روند اســترداد را کند کرده 
است. اختلاف بر سر محتوای لایحه به چگونگی حمایت پیش 
از وقوع آسیب شدید نیز مربوط بوده است. بهروزآذر در توضیح 
بندهای پیشنهادی دولت از شناسایی زنان خشونت‌دیده در مراکز 
درمانی و کمک مددکاران سخن گفته بود؛ زنانی که ممکن است 
به دلیل ترس، علت واقعی جراحات خود را بیان نکنند. در متن 
ارســالی دولت نیز خدمات مشاوره، معاضدت حقوقی، درمان، 
توان بخشی و توانمندســازی در کنار مجازات مرتکب پیش بینی 
شــده بود. فاطمــه مهاجرانی، ســخنگوی دولــت، ۲۰ خرداد 
۱۴۰۵ گفت، لایحه در مســیر استرداد اســت. با این‌ حال علی 
بابایی کارنامی، رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس، در تازه ترین 
اظهارات منتشرشده، اعلام کرده که دولت لایحه را پس نگرفته و 
متن پس از بررسی در کمیسیون در نوبت صحن علنی قرار دارد. 
هادی طحان نظیف، ســخنگوی شورای نگهبان نیز ۱۴ شهریور 
گفته بود، لایحه هنوز به تصویب نهایی مجلس نرســیده و برای 
بررســی به شورا ارسال نشده اســت. به این  ترتیب حمایت های 
تــازه‌ای که قرار بود با این لایحه ایجاد شــود همچنان در انتظار 

تکمیل روند قانون گذاری است.

۲۶ ســاله‌اش انجامید. دختر دیگر خانواده نیز مجروح شــد. در 
خبر منتشرشده در ۱۴ مهر، پســر ۱۸ ساله خانواده مظنون اصلی 
معرفی شــده و اختلاف بر ســر ارث از موضوعات مطرح  شده در 
بررســی انگیزه حادثه بوده اســت.  در تهران، مردی سالخورده به 
کلانتری مجیدیه مراجعه کرد و گفت، همسر ۷۰ ساله‌اش را کشته 
اســت. مأموران در خانه با پیکر زن روبه‌رو شــدند. بنا بر گزارش 
منتشــر شــده در ۱۷ مهر، متهم گفته بود پس از دیدن گفت‌وگوی 
همسرش با مردی دیگر با او مشاجره کرده و او را خفه کرده است؛ 
روایتی از زبان متهم درباره انگیزه جنایت. صبح ۱۸ مهر، در طبقه 
چهارم پاساژ سعدی تهران نیز زنی ۲۷ ساله در محل کارش، هدف 
تیراندازی قرار گرفت. بررسی های اولیه نشان داد مرد مسلح، نامزد 
سابق او بوده است. نورنیوز گزارش داد، ارتباط این دو پیش تر قطع 
شده بود و مرد پس از شلیک به زن به زندگی خود پایان داده است.  
در دهلران، اعلام مفقودی یک زن، مأموران را به خانه‌ای رساند که 
پنج پیکر در آن بود. سیدمختار باور، فرمانده انتظامی شهرستان، 
اعلام کرد مردی ۵۷ ســاله، همسر و سه فرزندش را با سلاح گرم 
کشته سپس خودکشی کرده اســت. در گزارش تکمیلی رسانه ها 
آمده هر ســه فرزند دختر بودند. چهار قربانــی زن در یک خانه؛ 

پرونده‌ای که خبر آن ۲۱ مهر منتشر شد. 

رضایت بستگان، جای حکم دادگاه را نمی گیرد
در پرونده مریم، گزارش حمایت برخی نزدیکان از متهم، توجه ها را 
به حق قصاص و گذشت جلب کرده است. اعلام رضایت بستگان 
تنها زمانی اثر حقوقی مربوط به قصاص دارد که از سوی صاحبان 
این حق و در چارچوب رســیدگی قضایی باشد. ماده ۳۰۱ قانون 
مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را در قتل فرزند یا نوه از قصاص 
مستثنا کرده اســت. این استثنا شــامل برادر یا همسر نمی شود. 
همچنین در صورت اجرا نشدن قصاص، رسیدگی به جنبه عمومی 
قتل باقی می ماند. ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات، با شــرایطی از جمله 
اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم جسور شدن مرتکب و دیگران 

3 تا ۱۰ سال حبس پیش بینی کرده است. 

پناهگاه کمتر برای زنان در معرض خطر
در ســوی دیگر پرونده های قتل، وضعیت زنانی قرار دارد که برای 
خروج از خشــونت کمک می خواهند. روزنامه شرق در شهریور 
گزارش داد، شــمار خانه های امن غیردولتی از ۱۵ مرکز در ســال 
۱۴۰۰ به پنج مرکز در ســال ۱۴۰۵ رسیده است. فاطیما باباخانی، 
مؤســس مجموعه مهر شــمس آفرید در ارومیه، مشکلات مالی 
را از دلایــل اصلی تعطیلی این مراکز دانســته اســت. به گفته او، 
حمایت هــای پرداختــی هزینه هایی مانند اجــاره، حقوق و بیمه 

گروه اجتماعی: از ســفارش گوشی به صیادان تا شوخی با عطرهای 
گران قیمت، خبر غرق‌ شدن یک کشتی در تنگه هرمز برای بخشی از 
کاربران ایرانی به ماجرای »صید آیفون« تبدیل شــده است. تصاویر 
قایق ها و کانتینرهای شــناور، همراه با ادعای ریختن گوشی و عطر 
در دریا، در شبکه های اجتماعی چرخیده و به تیتر رسانه ها رسیده‌اند. 
بررســی اطلاعیه های دریایی و گزارش های مربوط به کشــتی نشان 
می‌دهد، غرق  شدن شــناور واقعیت دارد؛ اما روایت محموله لوکس 
از مســیر دیگری، یعنی پســت ها و تصاویر مجازی، وارد خبر شده 
اســت. سازمان دریانوردی سنگاپور، غرق  شدن »جی‌اف‌اس پراید« 
و نجات هر ۲۱ خدمه آن را تأیید کرده اســت. در این اطلاعیه نامی از 
آیفون، عطر یا برند کالاهای داخل کانتینرها نیست. شرکت رسیدگی 
به خسارت های دریایی »دبلیو کی وبستر« نیز شمار تقریبی کانتینرها 

را گزارش کرده اما فهرستی از کالاها ارائه نکرده است.

از خبر انفجار تا سفارش گوشی
نخستین اطلاعیه نیروی دریایی سپاه در روز چهارشنبه ۲۲ مهر درباره 
غرق  شدن یک کشتی کانتینربر در آب های جنوبی تنگه هرمز بود. در 
آن از حمل بیش از ۲۵۰۰ کانتینر و خطر برخورد شــناورهای محلی با 
کانتینرهای روی آب صحبت شده بود؛ نوع کالاها در اطلاعیه نیامده 

است. روز بعد، روایت تازه‌ای در رسانه ها منتشر شد: کانتینرها حامل 
آیفون و عطرهای لوکس بوده‌اند و مردم محلی برای جمع آوری آنها به 
دریا رفته‌اند. برخی خبرها این ادعا را در تیتر برجسته کردند، درحالی 
 که در متن خود نوشــتند، محتویات محموله تأیید نشــده اســت. در 
گزارش تابناک، تصاویر به افرادی نسبت داده شده که با قایق به سمت 
کانتینرها می‌روند. گزارش دیگری از ویدئوی فردی نوشــته که صیاد 
معرفی شــده و از مخاطبان خواسته سفارش عطر و گوشی خود را در 
بخش نظرات ثبت کنند. کاربران نیز با همین روایت همراه شــدند؛ از 
صیادان خواستند، دست خالی برنگردند و سفارش هایشان را به شوخی 
مطرح کردند. در ادامه حتی عنوان »سفر خانوادگی به تنگه هرمز برای 

صید آیفون ۱۸« برای بازنشر یک ویدئو به کار رفت. 

تصاویر چه چیزی را ثابت می کنند؟
عکس ها و فیلم های کانتینرهای شــناور با گزارش غرق  شدن کشتی 
همراه شده‌اند اما تأیید حادثه به تنهایی اصالت تمام تصاویری که بعداًً به 
آن نسبت داده شده‌اند را ثابت نمی کند. روزنامه »نشنال« در گزارش 
۱۵ اکتبــر میان تصاویــر حادثه و کلیپ های منتســب به جمع آوری 
کالای لوکس تفاوت گذاشته است. این روزنامه نوشته زمان و محل 
فیلم برداری کلیپ ها و ارتباط همــه آنها با »جی‌اف‌اس پراید« احراز 

غرق  شدن کشتی تأیید شده
اما ادعای محموله آیفون و عطر هنوز پشتوانه مستند ندارد

»صید آیفون« در هرمز

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

ایلان ماســک، مدیرعامل تسلا، شامگاه پنج شنبه از 
نسل جدید خودروی رودستر رونمایی کرد؛ خودرویی 
کــه به گفته او، با اســتفاده از پیشــران های کنترلی و 
فناوری برگرفته از اسپیس‌ایکس، توانایی بلند شدن از 

زمین و اجرای حرکات نمایشی در هوا را دارد.
در این مراسم که به صورت زنده پخش شد، رودستر 
از یــک رمپ بلنــد و منحنی بالا رفــت، در وضعیت 
وارونه حرکت کرد و پس از جدا شدن از انتهای مسیر 
در هــوا چرخید و روی زمین فرود آمد. ماســک پس 
از این نمایش در میان تشویق حاضران گفت: »خب، 
کار کــرد«. او پیش از آغاز نمایــش گفته بود، حضور 
تماشاگران ضروری است تا بتوانند شهادت دهند آنچه 

دیده‌اند، محصول هوش مصنوعی نیست.
لارس موراوی، معاون مهندســی خودرو در تسلا 
ســازوکار حرکت وارونه رودســتر را به سامانه مکش 
فن در زیر خودرو نســبت داد. به گفته او این ســامانه 
می تواند، نیرویی معادل دوبرابر شــتاب گرانش ایجاد 
کند و خودرو را هنگام حرکت وارونه به ســطح مسیر 
بچسباند. موراوی افزود که برای بخش دیگر نمایش 

از فناوری اسپیس‌ایکس استفاده شده است.
ماسک نیز توضیح داد که پیشران های کنترل ارتفاع 
و پیشران های اصلی نصب  شــده در عقب به رودستر 
امکان می‌دهند »اساساًً مانند موشک پرواز کند«. او با 
کروباتیک خودرو  اشاره به قابلیت چرخش و حرکات آ
به شوخی گفت، ایمنی لزوماًً اولویت طراحی آن نبوده 
اســت. در نمایش دیگری، رودســتر مقابل ردیفی از 
خودروهای تسلا قرار گرفــت و با جهش و چرخش 
هوایی از روی آنها عبور کرد. همچنین شــتاب گیری 
آن از حالت سکون تا حدود ۹۷ کیلومتر بر ساعت در 

کمتر از یک ثانیه به نمایش درآمد.
براســاس این گزارش، تسلا رزرو رودستر را در سه 
نسخه »پرفورمنس«، »تراست« و »راکت« آغاز کرده 
است؛ نسخه راکت تنها با دعوت نامه عرضه می‌شود. 
تسلا برد این خودرو را بیش از ۴۸۳ کیلومتر و حداکثر 
سرعت نسخه راکت را بالاتر از ۳۷۰ کیلومتر بر ساعت 

اعلام کرده است.

رودستر پرواز کرد
رونمایی ماسک از تسلای تازه

تکنولوژی

نشــده است. نشنال همچنین از گردش تصاویر ساخته  شده با هوش 
مصنوعی پیرامون ماجرای هزاران آیفون روی آب خبر داده است. این 
گزارش به معنای جعلی  بودن تمام تصاویر حادثه نیســت؛ مشــخصاًً 
نشــان می‌دهد بخشی از تصاویر همراه این ادعا، سند واقعی محموله 
کشتی محسوب نمی شوند. روایت آیفون و عطر به رسانه های ایتالیایی 
و قبرسی هم رســیده است. در یکی از گزارش های قبرسی، پستی از 
حســاب »upuknews« در شبکه ایکس، به تاریخ ۱۵ اکتبر، بازنشر 
شده که همین ادعا را مطرح می کند. منبع این بخش نیز پست مجازی 

است نه اعلام شرکت حمل‌ونقل یا صاحب کالا.

۲۵۰۰ کانتینر، نه ۲۵۰۰ کانتینر آیفون
عدد ۲۵۰۰ در اطلاعیه ســپاه به تعداد کانتینرهای کشــتی مربوط 

اســت. وبســتر نیز در پرونده حادثه از حدود همین 
تعداد، گزارش داده اســت. هیچ کــدام نگفته‌اند تمام 
این کانتینرها یا شمار مشخصی از آنها حامل گوشی 
اپل بوده‌اند. وبســتر کشــتی را با شــماره بین‌المللی 
۹۳۴۹۰۴۵ معرفی کرده و محل گزارش  شــده لاشــه 
را نزدیک شــبه جزیره مســندم عمان نوشــته است. 
این شــرکت گفته، میزان خســارت کالا و وضعیت 
کانتینرهای باقی مانده روی آب در دســت بررســی 
اســت و از صاحبان محموله، خواسته برای پیگیری 
منافع شان اقدام کنند. رویترز ظرفیت شناور را ۲۸۲۴ 
واحد معادل کانتینر بیســت فوتی اعلام کرده اســت؛ 
شــاخصی برای ظرفیــت حمل که با تعــداد واقعی 
کانتینرهای بارگیری  شده، تفاوت دارد. مدیر کشتی 

نیز شرکتی مستقر در امارات معرفی شده است.

آنچه درباره خود حادثه ثبت شده است
ســنگاپور می‌گوید »جــی‌اف‌اس پراید« در ۱۳ اکتبــر، به وقت این 
کشــور، هنگام عبور از هرمز با اصابت پرتابه ناشــناس آسیب دیده، 
آتش گرفته سپس غرق شده است. ســپاه علت را برخورد با مین در 
مســیری که غیرمجاز توصیف شــده، اعلام کرده است. در حادثه‌ای 
دیگر، کشــتی »جی‌اف‌اس جیزل« آسیب بدنه دیده اما به لنگرگاهی 
امن رسیده اســت. ســنگاپور سلامت ۲۲ خدمه آن را نیز تأیید کرده 
اســت. برای ادعای آیفون و عطر، نتیجه بررسی روشن تر از تیترهای 
پربازدید است: محموله لوکس تأیید نشده و بخشی از تصاویر مرتبط 
نیز ساختگی گزارش شده‌اند. فیلم سفارش‌ گرفتن یا حضور قایق ها 
جای فهرست محموله را نمی گیرد. در مقابل، اطلاعیه‌ای که مستقیماًً 
صیــادان را خطاب قــرار داده از آنها خواســته، مراقــب برخورد با 

کانتینرهای شناور باشند.
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 به مناســبت فرارســیدن هفته نیروی انتظامی، 
مهندس شــهرام ذوالفقــاری، مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان، با سرهنگ 
انتظامی شهرســتان  نیــروی  فرمانــده  عباســی، 
مسجدسلیمان، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، 
مهندس شهرام ذوالفقاری ضمن تبریک هفته نیروی 
انتظامی بــه فرمانده و کارکنان خدوم این مجموعه، 
از تلاش ها و خدمات شبانه‌روزی سبزپوشان عرصه 
نظم و امنیت در راســتای تأمیــن آرامش عمومی، 
برقراری نظم و صیانت از امنیت شهروندان قدردانی 

کرد.
مدیرعامــل شــرکت بهره‌بــرداری نفــت و گاز 
مسجدســلیمان در ایــن دیدار با تأکیــد بر اهمیت 
نقش نیــروی انتظامــی در ایجاد امنیــت پایدار و 
فراهم سازی بستر مناســب برای توسعه و پیشرفت 
جامعــه اظهار داشــت: امنیــت و آرامــش امروز 
جامعه مرهــون تلاش‌های خالصانه، مســئولانه و 
شــبانه‌روزی نیروهای انتظامی اســت که با تعهد، 
ایثار و ازخودگذشــتگی در مســیر خدمت به مردم 
گام برمی‌دارنــد. بی تردید، تلاش های این عزیزان در 
حفظ نظم و امنیت و صیانت از حقوق شــهروندان 
شایســته تقدیر و سپاس فراوان اســت. وی افزود: 
تعامل، همدلــی و همــکاری میان دســتگاه‌های 
اجرایی و مجموعه نیروی انتظامی، نقش مهمی در 
ارتقــای امنیت عمومی، افزایــش اعتماد اجتماعی 
و خدمت‌رســانی مطلوب تر به مردم دارد. شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان نیز همواره 
همکاری و تعامل ســازنده با نهادهای مســئول در 
حوزه امنیت را از عوامل مؤثر در پیشــبرد اهداف و 

انجام مطلوب مأموریت های خود می‌داند.
مهندس ذوالفقاری در پایان ضمن تبریک مجدد 
هفتــه نیروی انتظامی از زحمــات و مجاهدت‌های 
فرمانــده و کارکنان ایــن مجموعه در شهرســتان 
مسجدسلیمان قدردانی و برای تمامی خدمتگزاران 
عرصه نظم و امنیت، سلامتــی، توفیق روزافزون و 

سربلندی آرزو کرد.

گزارش ویژه

دیدار مدیرعام شرکت بهره برداری نفت و ل
گاز مسجدسلیمان با فرمانده نیروی انتظامی


